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شناخت الگوي انديشه و گفتمان سبك زندگي در كانون انسان
  شناخت پيشرفتدين

  2زهرا صفري، 1احمد آكوچكيان

  چكيده
يه اسلامي ايراني پيشرفت در گيري نظرها و عناصر پايه براي شكلفصلي از واكاوي ايده

اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و علمي تنقيح انديشه، نظريه و  هاي پيوستهعرصه
الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در اولين گام طراحي، استنباط و . گفتمان سبك زندگي است

-الگوي دين. شودشناخت پيشرفت، تحليل ميهاي دينپردازش نهايي مستند به آموزه
شناخت رشد ـ توسعه در قواره سبك زندگي نسانانداز فصل اشناخت پيشرفت از چشم

نقطه كانوني يا شاخصه كانوني الگوي سبك زندگي وجه فراانگيزشي آن . شودبازتعريف مي
مستند به اصل فراانگيزش ) در هر دو وجه فردي و اجتماعي(تجربه زيست انساني . است

هماهنگ اختياري  رشد يا حيات طيبه و اصول پيراموني آن، هنگامي كه در يك منظومه
اي روشمند اي يافت و به مدد يك نظام زباني معين قابليت توصيه به گونهقابليت الگوواره

شاخصه فراانگيزشي سبك زندگي فراخوان به . يافت، الگوي سبك زندگي شكل گرفته است
توجه به منابع اضطراري انگيزشي است تا بتوان مستند به آن به پردازش الگوي مزبور همت 

شناخت الگوي ترين مستند پردازش وجه انسانهاي نيايشي آل البيت غنيآموزه.ماشتگ
چارچوبه انسان شناخت الگوي .شناخت پيشرفت و به اين قرار الگوي سبك زندگي استدين

پيشرفت كدام است و به سخن ديگر چارچوبه انسان شناخت سبك زندگي به مدد اين 
الگوي سبك  شناختسفه ديني يا فراانگيزش دينفل خواسته هاي نيايشي كدام است؟آموزه

شناخت الگوي اسلاميِ پيشرفت است و اي براي گذار به وجه انسانزندگي، خاستگاه شايسته
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دعاي ابوحمزه يكي از فاخرترين اين منابع تفسير فراانگيزشي الگوي رشد انساني يا الگوي 
ي، پيشِ روي انتخاب مخاطب الگوي سبك زندگ شناخت كمال است كه در چارچوبسانان

سبك زندگي در مكتب امام  رو فشرده پژوهش تفسيري و تفصيليمقاله پيش.قرار دارد
تفسير پس از يك گذار شيوه ترتيبي تفسير به . سجاد و به طور خاص دعاي ابوحمزه است

مدد بينش سيستمي قابل استنباط از الگوي جامع رشد در فرايند تفسير موضوعي متن 
 .بوحمزه شكل گرفته استدعاي ا

 سبك زندگي، تحليل گفتمان، الگوي دين شناخت پيشرفت: واژگان كليدي

 مقدمه

گيري نظريه اسلامي ـ ايراني پيشرفت ها و عناصر پايه براي شكلفصلي از واكاوي ايده
هاي پيوستة اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و علمي تنقيح انديشه، نظريه و در عرصه
ديشه، نظريه و گفتمان سبك زندگي در راستاي انديشه، ان. است سبك زندگيگفتمان 

تبديل . ا.ا.نظريه و گفتمان اسلامي ـ ايرانيِ پيشرفت، اينك به يك مسئله راهبردي نظام ج
  .شده است

در چشم انداز آغازيني به انديشه و گفتمان سبك زندگي، مرور پيشينه نظري و تجربي 
هاي متعددي ارائه شده آن است كه از سبك زندگي تعريف گوياي» سبك زندگي«ايده 

رصد همزمان  . اندهاي مختلفي ارائه كردهاست و هر يك از دانشمندان در اين زمينه تعريف
هاي تعليم و تربيت، هاي فلسفه دين، تاريخ نظريهو متناظر و داد و ستديِ تاريخ نظريه

هاي فرهنگ و به طور خاص مال، تاريخ نظريهشناسي كهاي عرفان، تاريخ روانتاريخ نظريه
هاي ادب عرفاني و در نهايت تاريخ فكر ديني و فرهنگ، و به ويژه نظريه هاي فلسفهنظريه

شناسي رشد ـ هاي انسانشناختي زيست ديني تا تاريخ نظريهشناختي و انسانوجه روان
هاي تركيبي را به تاريخ نظريهشناسي توسعه، بينش تحليلي و هنجارين به اين بزنگاه انسان

طور خاص هاي تازه فلسفه زباني و بهكه نظريهدهد؛ به ويژه آنسبك زندگي، به دست مي
هاي مطروحه در اين منظومه مسئله. هاي هرمنوتيك به اين منظومه اضافه شودنظريه
-ي ميشناخت و ادبيات سبك زندگهاي دانشي، بالمĤل به تبيين چيستي ميدان معنيحوزه

. شودانجامد، اين مسئله شناسي از رويكرد نوين تاريخ علم به تعريف سبك زندگي آغاز مي
شناسي و جامعه شناسي، رابطه دين با سبك زندگي در دركوران مباحث فلسفه دين، روان
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، )1999(، تيموتي )1992( مطالعات تازه آورد مورد توجه انديشمنداني چون پاول
سبك . قرار گرفته است )2005(، بولن)2003(بوسنيتز )2005(، گانگ شو )2005(اينجلس

اي و نگر، منظومهو ژرفاي تحليلي دين به صورت جامعزندگي از چشم انداز گستره 
اي و تطبيقي با نوپردازانه به ويژه با رويكرد فلسفة ديني و روانشناختي در گفتگوي مقايسه

- بك زندگي، پژوهش تازه بنيادي است و تبيين بيننظريات بيرون دينيِ تازه در موضوع س
در آغاز تكاپوي خويش است و  در ادبيات و چارچوبة نظري جديد، شناخت آنايِ دينرشته

شناخت پردازي دينتاكنون تحت عنوان مدلي براي سبك زندگي، آن هم در راستاي انديشه
هايي توان به عنوان نمونهمي با اين حال. شناخت دين،  ارائه نشده استپيشرفت و پيشرفت

سبك زندگي از منظر صحيفه ، )1379مطهري، (ي از ديدگاه اسلام آغازين، به هدف زندگ
حقوق متقابل  ،)1386مهدوي كني،(دين و سبك زندكي، )1392رضايي بيرجندي، (سجاديه 

كارم م(دگاه احاديث اسلامي ، رضايت از زندگي از دي)1382نيا، پاك(والدين و فرزندان 
به هدف و مقصد  )1376مكارم شيرازي (و اخلاق زندگي در پرت )1376، شيرازي
 1376مكارم شيرازي، (يكصد و پنجاه درس زندگي از ديدگاه اسلامي  )1376فقيهي، (زندگي

 )1379جعفري، (فلسفه و هدف زندگي  ؛)1379اميدي فر، (؛ نقش دعا در زندگي اجتماعي)
علامه محمدتقي جعفري، يك قرائت فلسفة ديني مبنا  » حيات معقول«نظرية . اشاره كرد

در راستاي انديشه، نظريه و گفتمان پيشرفت شناخت دين و  i.شوددر اين وهله ديده مي
توان به الگوي نظري ـ اقداميِ سبك زندگي از منظر متن اصيل شناخت پيشرفت، ميدين
  . كردهايِ اسلامي، رويآموزه

  بيان مسأله
شناخت رشد ـ توسعه در قواره انداز فصل انسانشناخت پيشرفت از چشمالگوي دين

سبك زندگي الگوي تشخص يافتة انسان شناخت، زندگي . شودسبك زندگي بازتعريف مي
 فردي و اجتماعي، در قلمروي انسان شناسي تغيير، در زبان و گفتمان خودويژه، است،

نماددار تدبير خلاق زندگي است كه از يك مكتب برگزيدة راهبري سبك زندگي، الگوي 
نيايش زبان فراانگيزشي سبك زندگي است و از اين . گيردرشد پديدار انساني، سرچشمه مي

داري خواهاني معنادار تماميت ، آشكارگي و زبان)ع(رهگذر دعاي ابوحمزه امام زين العابدين 
نگرش هاي نيايشي در ترين متنوان يكي از جامعدعاي ابوحمزه به عن. زندگي پاك است
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واره از مدل تواند مستند استنباط تصويري تحليلي و نظامميتحليلي  خود به نظريه حيات 
شناخت امامت علوي و به شناخت رشد و در راستاي آن الگوي انسانمفهومي الگوي دين

مخاطب به  هي راهبرنددعاي أبوحمزه متن نيايش .اين ترتيب نظريه سبك زندگي باشد
اين نظريه جامع حيات كدام . است» سبك زندگي«و به اين قرار »  الگوي جامع حيات«

است و الگوي زيست مبتني بر اين نظريه جامع داراي چه ساختاري است؟ پژوهش پيش رو 
واره راهبردي الگوي  هاي نظامهاي دعاي ابوحمزه در پاسخ به اين سؤال، نقطهبه مدد آموزه

 دهد،شناخت پيشرفت، توضيح ميواره از الگوي دينسبك زندگي  را به مثابة عضوي نظام
با تبيين خاستگاه فلسفه ديني نظريه حيات، يعني نظريه تغيير و از  اين آموزه سرشار

انداز فاصله نسبت خودآگاه وضع موجود تا وضع مطلوب دقيقا يك الگوي راهبردي چشم
  .دهدزندگي را پيش روي مخاطب قرار ميبخشي تفسير و تدبير معني

 :هدف هاي پژوهش 
  :رو در راستاي يك هدف كلي و چند هدف اصلي به سامان آمده استپزوهش پيش

 :ـ هدف اصلي1
شناخت علوي ـ پردازش انديشه، نظريه و گفتمان سبك زندگي در مكتب نيايش1ـ1

 .به عنوان نقطه كانوني انسان شناخت انديشه پيشرفت

  :اهدف فرعي ـ 2
شناخت سبك واره از مدل مفهومي و دينيابي به تصويري تحليلي و نظامـ دست1ـ2

شناخت امامت شناخت رشد و در راستاي آن الگوي انسانزندگي در نسبت با الگوي دين
  علوي؛ 

ترين الگوي نيايشي رشد واره جامعيابي به تحليل و تفسير موضوعي و نظامـ دست2ـ2
  آن پردازش الگوي سبك زندگي؛و مستند به 

  .بخش زندگيـ دست يابي به الگوي عملي و راهبردي مديريت معني3ـ2

 هاي پژوهشسؤال

  .شودرو در راستاي يك سؤال اصلي و چند سؤال فرعي تعريف ميپژوهش پيش
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  :ـ  سوال اصلي1
دار و در راستاي آن چيستي الگوي سبك زندگي  چيستي اصول الگوي زندگي معني

  شناخت علوي حيات؟مكتب نيايش در

 :هاي فرعيـ سوال2
شناخت سبك زندگي در نسبت با الگوي ـ چيستي  مدل مفهومي الگوي دين1ـ2

  شناخت رشد؟دين

شناخت سبك زندگي و چگونگي نظام واره ـ چيستي نمونه الگوي تحليلي نيايش2ـ2
  بودن آن؟

  ندگي، كدامند؟بخش زـ اصول الگوي عملي و راهبردي مديريت معني3ـ2
سه فصل برجستة اين تحليل كوتاه، در تكاپوي پاسخ دهي به سؤالات يادشده، اينك 

 :است در محضر آن آموزگار ادب سلوكرسم ادبي. روست پيش

 اشارتي به سبك زندگي و ساختار تحليلي آن: اول

چارچوبة نظري سبك . پردازيِ سبك زندگي به دست رسيدگزارشي آغازين از انديشه
زندگي چيست و بالغترين متن انگيزشي و فراانگيزشيِ تصوير و راهبريِ راهبردي آن، كدام 

  است؟ 

  ـ ساختار تحليلي مفهوم سبك زندگي1
توان به تعاريف چندي اشاره كرد كه از در تعريف ابتدايي از مفهوم سبك زندگي مي

يادين خود در هاي بنسبك زندگي تجسم تلاش انسان است براي يافتن ارزش: آن جمله
؛ سبك زندگي الگوي رفتار )1908زيمل، (. و شناساندن آن به ديگران است اشفرهنگ عيني

وبلن، .(هاي فكري هستنداجتماعي و روش جمعي است، اين رفتارها از جنس رسوم و عادات
حي، عادات فكري و معرفت او سبك زندگي فرد تجلي رفتاري ساز و كار رو ؛)1899
ها يا الگوهاي خودآگاه و دقيقا توسعه يافته ترجيحات فردي ؛  مجموعه)1919وبلن، (.است

؛ سبك زندگي الگويي )1985كلاكهون، .(در رفتار شخصي مصرف كننده سبك زندگي است
ها و باورهاي مشترك يك گروه يا جامعه است كه به صورت رفتارهاي برآمده از ارزش

ها و ها، و احساس؛ الگوي شناخت)1969كي، و مك 1996يوث،(.شودمشترك ظاهر مي
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رفتارهايي كه  ؛)1990يوث، .(هاي فرد كه در هويت فردي و اجتماعي او مشاركت داردكنش
سبك . شوندناميده مي» سبك زندگي«باشند، با قشربندي حيثيتي و اعتباري مرتبط مي

آنها از سوي  زندگي فقط آنچه كه يك فرد از آن موارد دارد، نيست، بلكه چگونگي نمايش
، …يونسي، جليل و( ).1996گيدنز، .( سياست زندگي، سبك زندگي است. فرد نيز هست

اي كم و بيش جامع و منسجم از عملكردهاي  توان مجموعه سبك زندگي را مي )1392
سازد، بلكه روايت خاصي  روزمره يك فرد دانست كه نه فقط نيازهاي جاري او را برآورده مي

. سازد گزيند، در برابر ديگران مجسم مي ويت شخصي خويش بر ميرا كه وي براي ه
در همين نمونه تعاريف، سبك زندگي الگوي سه وجهي فكري، روحي و ) 27؛1391شريفي، (

شها در يك الگوي فرهنگيِ برگزيدة زرفتاري آحاد انساني جامعه، با ميانداري تجربة آزادانة ار
  .ي معين نيز يافته باشدشود كه يك شخصيت زبانجمعي، شمرده مي

توان به دو در تعاريف ذكر شده و ديگر تعاريف مربوط به اين سازه، به طور كلي مي
  :شناختي سبك زندگي توجه كردسطح مفهومي در ميدان معني

مند تشكيل سامانه ـ يك سطح مفهومي مجموعه عناصركم و بيش پيوسته ونظام1
منظومه و كليّ كه داراي وجوه مشترك و . تاس) سامانة اراده مند زيستي(سبك زندگي 

 .است …تمايزي  از واژگان كانوني ديگري چون هويت، فرهنگ، اخلاق و 
سامانة (ـ و سطح مفهومي مورد توجه در بيشتر تعاريف، جنبة نمادين و كاركردي آن 2

اي از زندگي است كه در يك سبك زندگي شيوه. است) زباني آشكارگر آن سامانة زيستمند
  .شودنظام زباني معين تصوير مي

يك الگوي سبك زندگي تنها منظومه عناصر زيست نيست، بلكه نماد يافته در يك 
نظام زبان نيز هست كه فصل مشترك آن دو خلاقانه و گزينشي بودن اجزا و عناصر سبك 

گيري اين عناصر حول محور ترين ويژگي سبك زندگي شكلباري، مهم. زندگي است
  .مند استو زبان گرايش خلاق

مند توان دريافت كه سبك زندگي، منظومه نشانهها اكنون ميمستند به اين چيستي
در اين مقال، در ضمن اين ادبيات و چارچوبة نظري . هاي زندگي استها و چگونگيچرايي

شناخت انديشه و گفتمان پيشرفت در فضاي شناخت اين خاستگاه انسانبه بازخواني دين
و گفتماني نيايش ابوحمزه به عنوان يك منظومة كامل تفسيريِ سبك زندگي،  ايانديشه

 . پردازيممي



  १و಻ඖن ਯ࣡ࡶජاিس الࢉوی اسلاਗی اୌا਩ی پࣂඩرभࢌ
  १ ଘوی ଢෘ੣ো اسلاਗی اୌا਩ی پࣂඩرभࢌ :اୌان و गھانূجارب ୓ی را৆ج ৔وૐॣه و  اکاوی ग़فاঘ࣓م و ଢෘ੣োو 

 ١٣٩٣ارد௩ و ඟ໕داد 
 

7 
 
 

- شناختي سبك زندگي، دانسته ميايِ ميدان معنيبندي و بازتحليلِ منظومهبا جمع
سبك زندگي مشرب، الگو و اسلوب خودآگاه تكاپوي زيستي انسان در سه وجه فكري، : شود

وي در فرايند ) اراده معطوف به تغيير(با وصف اختيار خلاق  احساسي ـ روحي و رفتاري،
فردي و اجتماعي در چارچوب و ) مكانزمان ـ (هاي مديريت و آفرينش مستمر موقعيت

راستاي يك مدل مفهومي ـ عملياتي  و به تعبيري رويكرد فرهنگيِ قابل نقد، تغيير و 
دار شده و يا قابل نشانگي ساني زبانهاي هنري يا زيست انحركت كه در يكي از انواع زبان

بدينسان اخلاق فصل . دهداست و يك وحدت هويتي و شخصيتي را در آدمي تشكيل مي
  )23؛ 1392آكوچكيان، فراانگيزش رشد و شخصيت، .(هويتي سبك زندگي است

  جريان برگزيدة حيات
  

  

  

  

  

  

  

  

سبك زندگي خاستگاه فراوري روش شناسي تجربت انديشي، هرمنوتيزم، تجربه ديني 
در اين . و نظريه نظر ـ عمل و مفصل فرهنگي گذار از نظريه رشد به نظريه توسعه است

را در معناي » دين«توان اندازِ از تعريف سبك زندگي، در يك تفسير فلسفة ديني، ميچشم
i)يهدي الي الرشد(» نگرِ سبك زندگيالگوي رشد «مضيق به  iبا توجه به . ، تعريف نمود

iاندسرجمعِ تعاريفي كه انديشمندان از دين ارائه داده i i الگوي برگزيده «توان دين را به مي
، »راهبري تغيير رو به آرمان رشد در پاسخ و تأمين فراانگيزش رشد از سر اختيار خلاق

ها و سطوح روابط انساني و به ياز رشد در همه عرصهالگوي پاسخگويي به فران. تعريف كرد 
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دهي استعدادهاي شكوفا شده در راستاي آن فرانياز كارگيري امكانات و استعدادها و جهت
هاي لازم  ها و استراتژياي از مباني، اصول، اهداف و ارزش رشد است، بدين قرار دين، شبكه

ي را عرضه كرده است، كه اگر با ديد هم پيوسته زندگ ريزي در جوانب به  براي برنامه
هاي دين توجه شود، ساختار لازم براي  راهبرديِ راهبرنده به آرمان رشد، به گزاره

 )55؛1392،  ، فراانگيزش رشد و شخصيت آكوچكيان( .آيد هاي اجرايي به دست مي ريزي برنامه
ترين متون لغهاي متون نيايش قرآني ـ اوصيايي به عنوان باو در اين ميان آموزه 

تواند داري ميالهيات الهي و حكمت بالغه در هر دو سطح شبكه هماهنگ و نظام واره و زبان
به عنوان بهترين تبيين چيستي سبك بالغ زندگي، بهترين راهبر از سر اختيار خلاق جنس 

  . زندگي و تغيير و بهترين سامانة زبانيِ آشكارگرِ زندگي بالغ، معرفي شود

 شانة بالغ فراانگيزشيِ سبك زندگيـ نيايش، ن2

اي تغيير در پديدار هاي توصيفي ـ توصيهمتون نيايشي در همه مكاتب و اديان و نحله
اي و ترين سطح تجربههاي آن مكتب يا نحله و بالغانساني، چكيده فراوري شدة همه آموزه

علت و دليل اين . استهاي اخباري و انشايي اي از گزارهزماني شامل منظومه به هم پيوسته
 :هاي نيايشي از جمله عبارتند ازويژگي ممتاز آموزه

- ترين زبانگرا، زيباشناسانهيك متن نيايشي چونان يك قطعة هنر و ادب معني: اول
. دارانه انساني استترين فصل تجربيات معنيترين و خودبودگيداري و آشكارگي خودشدگي

ي موضع هاي خود و خودي شدهشكارگي و نيز تجربهسان از هر دو وجه نظر زبان آبدين
ترين سطح تجربه زباني و زيستي را در هر مكتب مدعي راهبري و يك متن نيايشي بالغ

  .تغيير، در خود دارد
شناسانه در هاي نيايشيِ انبيايي ـ اوليايي، به طور كامل و دقيقا روشآموزه: دوم
هاي انشايي يك الگوي فلسفه هنجارين يا گزارههاي اخباري و اي رشدنگر،  گزارهمنظومه
اي كه از منظومه. نگر در منظومه حكمت نظري ـ حكمت عملي را، دارا هستندپيشرفت

شناسانه و زيباشناسانه شناسانه، ارزششناسانه، انسانسويي دربردارنده مباني معين هستي
و نشايدها و بايدها و نبايدهاي  ها و شايدهااست؛ و از سوي ديگر دربردارنده مجموعه توصيه

 …ا الذینَأ…  ذیالَّ أنتَ«فرازهايي چون . ترين سطوح تجربه زيستي هستندشدنيِ عالي
  .هاي نيايشي جاري استو مانند آن در سراسر آموزه )… لکَفأسئَ
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. ترين متن الهيات الهي و حكمت بالغه استمتن نيايش قرآني ـ اوصيايي بالغ :سوم
  .اي كامل جاري استها به گونهاقدام و فهم به زندگي در متن اين آموزهجريان نظر و 
- متون نيايشي و به طور خاص نيايش انبيايي و به طور اخص اوصيايي جامع :چهارم

ترين هاي رشد است، كه نورانيت آن عاليهاي فراانگيزهترين مستند منظومهترين و عالي
  .دهداي رشد را به دست ميهي خودويژه جامع فراانگيزهسطح نظريه
-ترين متن ادب عرفاني است و ادب عرفاني عاليمتن نيايش اوصيايي، عارفانه: پنجم

ترين نظريه هنر و انديشه و تجربه متون نيايشي اوصيايي بالغ. ترين نمونه زبان هنر است
  .دهدهنري را در دسترس نظريه پردازي هنر قرار مي

هاي ديني، در بالغترين سطوح متون ديني ز حوزة آموزهمتون نيايشيِ در اختيار امرو
اند، قابليتي كه در نزديكترين همسايگي ادب نيايش سه اسلوب سبك زندگي را نشانه كرده

شود و بالغترين منبع اي ديده نمييعني ادب عرفاني نيز به اين وصف قابليت دانشي و نظريه
  :وعة زبانهاي هنر استتصوير نظرية حيات ـ نظرية تغيير در ميان مجم

ـ اولين اسلوب در مثل كليت صحيفة سجاديه يا دعاي ابوحمزه كه به كليت سبك 1
  زندگي با تعريف پيشتر داده شده نظر و نشانه دارد؛

عشر، كه بر روال ـ دومين اسلوب در مثل دعاي كميل، دعاي عرفه، يا مناجات خمسه2
ي اسلوب اول ـ يا سطحي از اين كليت، به همان كليت اسلوب ـ ليكن نه به آن سطح تفصيل

شناخت سبك براي مثال دعاي عرفه فصل معرفت. واره آشكار گرديده استصورت نظام
زندگي را و به تعبيري لب چيستي معرفت رشد را در حكمت الهي ـ حكمت ديني نشان 

بة يا دعاي كميل كه همان الگوي سبك زندگي است، ليكن در سطحي از تجر. داده است
عشر كه نشانة ها، حاضر است؛ و مثل مناجات خمسهنخبگي و صف نخبگان در ميانة زندگي

  تفصيلي جريان رشد انساني است؛
ـ سومين اسلوب، براي اشاره به اجزايي از آن مدل كلان، مثل مناجات امان حضرت 3
ثل دعاي مندي خلّاق در تدبير زندگي و تغيير، مدر زبانداري فراانگيزشي پاي) ع(امير 

  .افتتاح و مانند آن است
سان اوليايي، رويكرد اين مقاله، بيان كليت سبك از اين انبانة عظيم معارف آفتاب

 . ، است)ع(زندگي  با مطالعة موردي دعاي ابوحمزه از امام سجاد 
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شناخت سبك مباني، اصول و اوصاف درونزاي الگوي فراانگيزشي ـ نيايش: دوم
 زندگي

-هايي را در تبيين ميدان معنيسبك زندگي در مجموع شاخصهمطالعات مرسوم 
اي و شناخت سبك زندگي پيش رو گذاشته است كه با نقد ادبيات و چارچوبة فرانظريه

اي آغازين در فراز آغازين، رهسپار مباحث اي آنها و درسيدن به يك سامانة شاخصهنظريه
شناختي درونزا و قرآني ـ اوصياييِ يشويم و در آنجا در ميدان معنتبييني فراز دوم مي

نموده و در شناخت الگوي سبك زندگي را معين سبك زندگي، اين اصول خودويژه ساز دين
با همة آنچه گفته آمد  . كنيمسامانة پيشنهاديِ خودويژة خويش، به اجمال،  تبيين مي

تكاپوي زيستي ( الگوي زندگي مطلوبانديشه و الگوي رشد، )  فلسفه ديني(بنيان نظري 
تجربة   زبان داري يا نشانگي داري زندگي و مديريت موقعيت و الگوي معني ، )انساني

نيايش، فراانگيزش . استخودشدگي ـ خودبودگي، اركان راهبردي الگوي سبك زندگي
در آستانة حضرت نيايشِ آن زيباترين روح پرستنده، اذن ورود .  زباندار تغيير و زندگي، است

iگيريماصول، مي به اين v: 

 انديشه و الگوي رشد)  فلسفه ديني(ـ بنيان نظري 1

دار يك خاستگاه توجيحي يا بنيان نظري الگوي رشد شخصيت و سبك زندگي، وام
هر نظام و سيستمي بر پايه يك دسته مباني نظري معيني استوار است و . درست است

گفتن از اين مباني و به طور سخن گفتن از هر نظريه و الگوي سبك زيستي، بدون سخن 
بدينسان، خاستگاه نظري سبك . معنا استخاص مباني فلسفة زيستي ـ ديني آن، بي

شود و در نهايت به ساحات وجودي زندگي، در اولين گام، با نگاه فلسفه ديني، تبيين مي
 .شودميانسان و ساحات حيات نظر افكنده 

تغيير، يعني اينكه پيش از تأدب به ادب  رويكرد فلسفه ديني به حيات، به دين و به
دارانه و مستند گرفتن نيايش ديني زيست ديني و تعهد به اصول و فروع دين و سلوك دين

هاي وجودي خويش و خلق، با رويكرد بيرون ديني و با عيار اوصاف دين براي تدبير ساحت
ين نگرش بيرون ديني به شناخت دريابيم كه در فصل انتظار از دين، در اطبيعي، دين انسان

-دار پيشنهاد الگوي زيستي، چه تصويري از انتظار از دين به دست ميهاي داعيهدين، آموزه
اندازي را به كنند، چه چشماي را از دين گزارش ميدهند و چه توقعات ممكن و شايسته
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هاي نگيزهكنند و به ديگر سخن چه تصويري از فراانيازها و انتظارات از زندگي تصوير مي
 .دهندشناخت در رويكرد به دين، به دست ميانسان

  ـ  تعريف دين به الگوي حركت و رشد1ـ1
گيرد، شروع حركت كه  از ساخت ما مايه مي  ضرورت حركت، از تركيب ما، از فطرت ما،

يابد، كه به اين نتيجه اي درمي گيرد را انسان از لحظه ضرورت حركت نيز از آن مايه مي
  تر است؛  از همة چيزهايي كه با آنها مأنوس است، بزرگ برسد كه

؛ 35؛ 1390حركت،صفايي، ( .انسان است» قدر و ارزش«عامل دوم حركت، شناخت 
به شناخت اين نكته است كه انسان اگر بماند،   )15؛1379جعفري، فلسفه و هدف زندگي، 

شناخت رسالت خود را دينشناخت و انبياء نيز بر همين نكتة عميق انسان. رسدي ميتباه
خواهد به آن  دهند كه ارزش او بيش از چيزي است كه مي اند و به آدمي نشان ميافكندهپي

كردند، نه تجربيات و معلومات با  و براي اين كار از معلومات بلاواسطه او استفاده مي  vبرسد
  vi.واسطه

حركتش را شروع  اگر انسان اندازه خود را شناسايي و ظرفيتش را شناخته باشد،
خواهد  شود؛ چون با هر نفسش مي تر مي كند و اين حركت برايش حتي از تنفس ضرورتي مي

  .چيزي را به دست آورد
كند و در  وقتي انسان امتداد عظيم خود را حس كرد، حركت عظيمش را شروع مي

نيروهاي  هاي پيچيدة او باهستي و جامعه و رابطه با اين حركت مستمر و با توجه به رابطه
در دسترس نيستند و » ها خواسته«و » نيازها«از طرفي اين . بيند دروني خود، نيازهايي مي

شود كه نيازهاي  براي رسيدن به آنها بايد بكوشد، در نتيجه ضرورت حركت از اين ناشي مي
ها  كسي كه با اين همه در رابطه است و براي اين رابطه. آدمي، آماده و در دسترس نيستند

تفاوت و منتظر باشد كه بايد خود شروع كند و  تواند بي ازهايي را احساس كرده، ديگر نميني
  .در اين شروع، محتاج شناخت اين نيازها و تنظيم و تأمين آنهاست

او به هر صورت حركت دارد و . حركت چيزي نيست كه انسان بخواهد آن را ايجاد كند
vi)35؛ 1390كت،صفايي، حر( .مهم اين است كه به آن شكل دهد i  تا اين مرحله ضرورت

نمايد اين است كه آدمي براي اين حركت روشن و بديهي شد، آنچه كه اينك ضروري مي
سؤال اين است كه اين . حركت مستمر و اين جوشش مداوم بايد راهي و الگويي داشته باشد
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ما . شودحركت بايد به چه سمت و سويي باشد و در اين مرحله جهت حركت مطرح مي
ولي بايد به اين جوشش جهت دهيم، اين جهت حركت همان رشد   جوشيم، مستمراً مي

 .است و الگوي اين رشد، همان دين است
دهد وآنها اش جهت ميرشد، زياد شدن انساني است كه به استعدادهاي تكامل يافته .

؛ 1385، رشد،صفايي(.افتدرهاند و به دنبال روش حركت و صراط و رهبري ميست ميرا از بن
20(  

رشد، حركت و تغيير پديدار انساني رو به جهت برتر زندگي، بالاتر از سطح 
هاي زندگي فردي و اجتماعي  هاي بالقوة انساني در همة عرصه خودشكوفايي و بروز قابليت

گيري مؤثر جريان تكامل استعدادها است و دين الگوي برگزيده راهبري  ، جهت»رشد«. است
الگوي . رمان رشد در پاسخ و تأمين فراانگيزش رشد از سر اختيار خلاق استتغيير رو به آ

ها و سطوح روابط انساني و به كارگيري امكانات و پاسخگويي به فرانياز رشد در همه عرصه
دهي استعدادهاي شكوفا شده در راستاي آن فرانياز رشد استعدادها و جهت

. »…الهي « نياز به رويش و فلاح )55؛1392آكوچكيان،فراانگيزش رشد و شخصيت،(است؛
در . اكنون دانستني است كه سبك زندگي، همين الگوي زيستي تجربة انگيزشي رشد، است

با الگوي سبك زندگي نيز، ) رشد(شناخت است كه نسبت الگوي پيشرفت همين نقطة انسان
 .گرددمعين مي

هنگامي كه خداوند در اسماء فعل جامعش جهت تغيير و پيشرفت بود، اين تغيير  
هاي يابي تماميت فرانيازها و فراانگيزهرشد پاسخ. همان رشد همه جانبه وجودي است

ها و منابع انساني در راستاي وري ظرفيتگيري شكوفايي تماميت خود و بهرهانساني و جهت
ها رو به سمت خداوند در جامع جميع اسماء و صفاتش تا اانگيزهدهي آن فرانيازها و فرپاسخ

هاي قرآني ـ اوصيايي در چند نيايش. يابي تماميت خودي ممكن آدمي استمرتبه تحقق
سطح تحليل، چيستي، چرايي و و چگونگي آن تغيير مطلوب را چه در ميدان مفهومي و چه 

  .دهندكاپوي اين فرايند به دست ميهاي تدر فرايند آن خودشدگي تا خودبودگي و روش
»َهشرَعليَك مبِ اطاللَ اَلمبس نيّ اجَِدا مّليَك « ، »…اللها تَو قدَ قص
 »…اللهم اشغلنا بذكرك»«…بِطلَبتي

  ـ  تعريف دين به ساحات وجودي انسان2ـ  1
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هاي وجودي ساحتهاي خودآگاه آدمي، گزارشگر ابعاد و سامانه فرا نيازها و فراانگيزه
توان تصوير انسان خواسته شده او را، هاي آدمي ميممكن و مطلوب اوست، در سامانه انگيزه

هايي سخن بگوييم كه انسان كامل كه از انساني و از نظام انگيزهدريافت؛ به خصوص آن
براي ، باشد و زباني »نامه فراانگيزش رشدنظام«نبوي و علوي، باشد و سامانه انگيزشي وي، 

ترين فصل پيوستگي با هاي به كار گرفته شده باشد كه در نزديكتصوير اين سامانه و نظام
  . سالك ما رانشان دهد» سبك زندگي«ها  و فرانيازها، آن منظومة فراانگيزه

حكمت قراني و در تفسير آن، حكمت انسان شناخت نيايشي سه سطح تحليل از 
  :دهدكيستي انسان به دست مي

هاي خداوند و هستي بزرگتر كيستي هستي شناخت او به عنوان آيه اي از آيه ـ سطح1
 .تواند خليفه خدا باشدپيچيده در او و حقيقت علم النفسي عظيمي كه مي

شناخت شخصيت انساني كه ساحات وجودي ) خود در جريان تغيير(ـ سطح روان 2
دهد، انسان در اين وضيح ميآدمي را در سه سر فصل برجسته دانايي، خواهاني و عملكرد ت

 :سطح تحليل
خويش را ، خداوند را هستي را، جامعه را، رابطه هاي خويش را و : تواند بداندـ مي1ـ2

  نقش و رسالت و مسئوليت خويش را؛ 
  را؛...خير را و آزادي و عدالت و : خواهدـ و مي2ـ2
  .تواند اقدام كند و عملكرهايي داشته باشدـو مي3ـ2

ها در يك شبكه سه ضلعي هم از ها و تواناييها و خواهانييلي آن دانايياجزاي تحل
را و هم از سويي گستره و ) در حقيقت انساني وي(سويي گستره و ژرفاي وجودي آدمي

vi.دهندژرفاي سبك مطلوب زيستي وي را، توضيح مي i i  
بهره (ـ سطح رشد شناخت شخصيت انساني كه با كاوش نسبت ظرفيت هاي وجودي 3

ها و فراانگيزه با هرم جامع نيازها و فرانيازها و انگيزه) هاي دو جهان من و جز من براي وي
  .توان بدان شناخت قراني ـ اوصيايي و از جمله نيايشي رسيدها مي

-و اينك اين سه سطح از جريان وجود انساني مورد تحليل و تفسير بيشتري قرار مي
  :گيرد

 اخت انسانسطح كيستي هستي شن: ـ سطح اول1
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در انسان فراتر از بعد ماده و طبيعت بعد ديگري وجود دارد كه ناظر به بعد معنوي 
i.وجود انسان است كه از آن تعبير به روح شده است x  

است، كه تفاوت ان با حيوان در بقا و عدم » حي« جنس تعريف آدمي از منظر قران، 
اي است كه هرگز كند، زندهين مينابودي است؛ يعني روح انسان كه جنبه اصيل او را تأم

 x)21؛1378جوادي آملي،.( رودميرد و از مدار وجود از هيچ رو بيرون نمينمي
  سطح روان شناخت شخصيت انساني: ـ سطح دوم2

 :تواند در  سه گام مورد توجه قرار گيرداين سطح از شخصيت انساني مي
  )بينش و شناخت(حكايت پديداري خود : گام اول  ـ1ـ2
از بيرون . يابد ولين گام وجودي آدمي، راه بردن او به خويشتن است؛ خود را درميا
هركس كه معرفت به خويشتن پيدا كرد، به درجه نهايي علم و « .گذرد تا به خود دررسدمي

  :و در اين مسيرِ خودآگاهي )291؛1386، جعفري(» معرفت نايل امده
هاي  هاي خود و داشته از داشته(اش  يـ نيازهاي عظيم خود و استعدادهاي عظيم وجود

  »…لاالذيّ اَحسنَ استغني عن عونك و رحمتك«. را تجربه كند) هستي
و  xi»…الهي « .ـ در اين جريان خودآگاهي، نياز به رويش و رشد در او زنده شود

xi)1392،77، ، اصول قران شناخت الگوي راهبري رشد آكوچكيان (… i  
  ) انگيزش و فراانگيزش(خواهاني : ـ گام دوم2ـ2

هايي آيد و آن پرسشهايي كه در مرحله اول در انسان به وجود ميدر پي روشن بيني
: توضيح اينكه. گيردهايي در او شكل ميكه در او شكل گرفت، احساس نيازها و خواهاني

- امروز و فرداي ما را نشان ميهاي ما، دهند و خواهانيهاي ما ديروز ما را نشان ميداشته
هاي خويش، انسان در اين مرحله، كيستي و هويت خويش را با فهرست كردن دغدغه .دهند

xi.خواهاني و انگيزش، قلب تدبير موقعيت است؛ تمامي عمل است .كندخودآگاه مي i i 
xiشناسانبا مقايسه سطوح نيازهاي ارائه شده از سوي فرانكل و مازلو و ديگر روان v  و

هاي نيايشي و از آن جمله آموزه هاي ارائه شده در آموزهسطوح نيازها و فرانيازها و فراآسيب
شود كه دعاي ابوحمزه درباره گستره سطوح و ژرفاي ، يافته ميسرشار دعاي ابوحمزه

تر و بالاتري هاي جامعتواند افقنيازهاي انساني و سطوح و ژرفاي زبان داري اين نيازها مي
هرم فرا انگيزش و فرانياز پيشنهادي علوي پيشنهاد كننده الگوي . نظر قرار دهد را مد
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هيچ فرازي از فرازهاي نيايشي نيستند مگر اينكه در . مديريت فرا انگيزش تغيير است
  . موقعيت خاصي روش خاص مديريت آن موقعيت در دسترس قرار نگرفته باشد

انيازهاي تحليلي آن، شكاف عقلانيت و  فر به مدد آموزة نيايشي سجاد ال البيت
با عقلانيت پيوسته با وحي و سنت در تفسير حقيقت انسان، ) سكولاريسم(گسسته از وحي 

  :گرايدزمان و حيات، براي انتخاب الگوي مبناي زندگي، به روشني مي
، احساس ما و عاطفه ما پذيراي كسي غير از ـ خواهاني اينكه ظرفيت دل ما

  ؛»…اللهم اشغلَنا بِذكرِك «؛xvيك ما يعني دنياي ما باشدهاي نزد خواستن

« هاي زندگي، ها و همه لحظهـ خواهاني جهت داري زندگي در شرايط و موقعيت
xvi.…و  xvi»…اللهم اشغلنا بذكرك i  

 : ـ گام سوم عملكرد3ـ2

براي انسان شكل گرفت و سطوح نيازها و  ها در سطوح مختلفپس از آنكه خواهاني
هاي معطوف به آرمان هاي مرسوم زندگي، جاي خود را به فرانيازها و فراانگيزشانگيزش

ها انسان را به سمت عمل خير، سوق ها و فراانگيزشرشد، يا حيات طيبه، داد، اين انگيزش
ايِ رشد، است و هاي منظومهعمل و كردار صالح، ركن عيني و خارجي آن خواهاني. دهدمي

ها در سطوح بالاتري قرار داشته باشند در عرصه ازه كه خواهانيروشن است كه به هر اند
شود و اين همان است تر ميناب خود نزديك» خودي«خارجي آن در شيوه زيست به آن 
شود، يعني كه ارزش عمل انسان بيش ازآنكه مربوط به كه از آن تعبير به كيفيت عمل مي

xvi.شودمقدار آن باشد به كيفيت آن مربوط مي i i 
  سطح رشد شناخت شخصيت آدمي: سطح سومـ 3

هنگامي كه عمق جريان رشد و سطح پرواز و سقف تكاپوي وجودي، محدود ديده و 
خواسته شود البته كه الگوي متناسب اين فرايند يك الگوي راهبر حركت تا  اين سقف پرواز 

تن دغدغه شود؛ در اين حال با داشاي تجربه ميمحدود خواهد بود و سبك زندگي فروكاسته
تعريف زندگي به حرف مردم يا به دنيا، حاجتي به الگوي نبوي يا علوي زندگي نخواهيم 

سقف پرواز سطح جريان رشد، در پردازش نوع الگوي رشد، نوع گزينش الگوي متكا . داشت
ها و به اين ترتيب با نشانه گرفتن عمق خواهاني. براي مديريت زندگي متفاوت خواهد بود

، الگوي تجربي و به اين قرار هاي سجاد ال البيتاي موجود در آموزههفراانگيزش
  .گرددتر ميپيشنهادي آن امام بر اي مديريت زندگيش مشخص
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هاي  رسد كه داشتهها به اين نقطه ميانسان سالك علوي در اين فرانيازها و فراانگيزش
ندارند؛ دستي ديگر بايد، جاني از خود او تكاپوي رزق و ماية تأمين تداوم اين خواهاني را، 

xiديگر بايد، چشمي ديگر بايد، پايي ديگر بايد، قلبي، عشقي ديگر بايد، x  تا كه از هرچه
رفتنش را، از سر انقطاع درگذشتن، اين  هاي پاي خود فاعلي سالك است، گذشتن و بودگي

د به ورزي سالك است كه از هر عبد مخلصي نيز ساخته نيست چه رس ترين غيرت بالغ
تا اعتصام، از عجز  xxiو عبور، رسم اين منزل از عجز xx.كوشندگان نفس تغيير، نه تغيير بالغ

xxiتا استعانت و تا توكل i در اين مرتبت است كه آن . و تفويض و رضا و تسليم است
xxiداري و همراهي با ولي خواهاني جهت i iدر اين مقام مرتبة . انجامد ، به خواهاني توسل مي

انقطاع عبد سالك ما، عبد مخلص طريقت حق، با توسل به حضرت  عبد مخلَص، مرتبة
اي كه براي ادامة  مرتبه. ربوبي و توكل به او يا همان مقام تفويض و رضا و تسليم است

. توانند پاي ادامة سلوك او باشند هاي سلوكي او نمي تكاپوي جريان بلوغ سالك، داشته
. با توسل و خداوند را وكيل خويش گرفته است وسيلة رفتنسان، اين سالك، اوليا را،  بدين

سيدي عبدك بِبابِك، اقَامته « نيايش در اين سطح، با اين زمزمه بالغ همراه است كه
اللهم « و » ...الَلهم انّي اسَئلَُك اَن تمَلأََ قلَبي حباً لكَ«و »…الخَصاصه بينَ يديك 

 … و…» اني اسئلَُك صبراً جميلاً،

  هاي تحليلي آنـ تعريف دين به حيات و عرصه3ـ1
هاي جهان معاصر نيازمند يك فهم و نظرية  ها و چالش تحليل گسترة عظيم پرسش

هاي پس از گزاره. اي كه باعث شود به لب نظريه حيات درسيم تازة حيات است، فهم تازه
xxiلغت شناختي كافي حيات v شود كه و تحليل تفسيري فشرده آن، اين مهم دريافته مي

فرايند گرديدن «، و در فضاي امر انساني به معناي »گرديدن«، »تغيير«لب مفهومي حيات، 
اي كه خواهان به ثمر رسانيدن تغيير و حركت آگاهانه. است) از سر انتخاب(آزادانه 

شخصيت انساني در حركت به سوي ابديت باشد، ابديتي كه مرگ و نيستي در آن راه 
حيات معقول راهي جهت دست  ،xxv.شودآن تعبير به حيات معقول مينداشته باشد، كه از 

بدين قرار  xxviبه حقيقت حيات خويش مي باشد؛  )173؛1388جوادي املي،(يابي انسان
و . انديشه حيات، تكاپوي از نظر به اقدام آگاهانة معطوف به آرمان برگزيده براي حيات است

xxviراهبر و منجر به نوعي از چگونگيهاي زندگي،  نيز فلسفة حيات، كاوش از چرايي i  و در



  १و಻ඖن ਯ࣡ࡶජاিس الࢉوی اسلاਗی اୌا਩ی پࣂඩرभࢌ
  १ ଘوی ଢෘ੣ো اسلاਗی اୌا਩ی پࣂඩرभࢌ :اୌان و गھانূجارب ୓ی را৆ج ৔وૐॣه و  اکاوی ग़فاঘ࣓م و ଢෘ੣োو 

 ١٣٩٣ارد௩ و ඟ໕داد 
 

17 

 
 

آكوچكيان، فراانگيزش رشد و شخصيت، ( .توجيه نوع چگونگي و مبتني بر آن چرايي است
 ).100؛1388جعفري،(؛)1392

هاي جهان معاصر، با دو سطح  ها و در كانون آنها خواهاني بنابراين مجموعة چالش
دهند كه در اين مجال  ا توضيح مير» انديشة حيات«هاي تحليلي  پرسش از حيات، لايه

  :قابل تحليل است

  ـ پرسش از چيستي و چرايي حيات1
و در (هاي زندگي، راهبر و منجر به نوعي از چگونگي  فلسفة حيات، كاوش از چرايي

ذكر اين نكته نيز ضروري  )1379جعفري، (. ، مبتني بر آن چرايي است)توجيه نوع چگونگي
كه  نيايش پيش از آن. ن چرايي نيايش، چرايي زندگي استترين كانو نمايد كه عميقمي

ها و عمق  عمق چگونگي. هاست خواهاني چگونگي زندگي باشد، خواهاني دريافت چرايي
xxviها ها براي خويش و ايفاي اين ژرفاي چگونگي پايداري براي توجيح چگونگي i i  براي

  .خويش وامدار همان فلسفه بودن است
شود كه نقطه هاي نيايشي آموخته ميهاي زندگي در آموزهدر نقطه كانوني اين چرايي

هاي هستي هاي زندگي، فراانگيزشهاي مبتني بر چراييها و فراانگيزششروع خواهاني
 .شناخت است

  :با اين نگاه
 …بيني و افق جديدتري نسبت به هستي، خود، خدا، تاريخ، قيامت و ـ به روشن

  .يابددست مي
 . كندخود تعريف ميـ جهت برتري را براي 

او و به تعبير بهتر هاي زندگيكند و خواهانيـ خويش را به كمتر از خود تعريف نمي
يابد كه بهتر از انچه كه آيد، و به اين نكته دست ميهاي زندگيش به سامان ميچگونگي
  تواند داشته باشد؛دارد مي

هاي  ، پديده نيروهاي فعال كه واقعيت هستي را به هم بزند، با همان ـ و او بدون اين
ِ خود توجيه و تطبيق  ِ مطلوب جا كه بتواند، با موقعيت طبيعي و روابط انساني را تا آن

صورت جبري در وي به   ِ خود را به اي تأثيرِ طبيعي دهد هر پديده نمايد و اجازه نمي مي
  .وجود بياورد
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آن دميده شده است و  داند كه دم الهي درـ خود را جزئي از كل حيات انساني مي
ها، رابطة عناصر يك روح با مجموع آن و يا ارتباط  كه رابطة او با همة انسان پذيرش اين

xxi. اشعة انتشاريافته از يك كانون نور است x  
شناختي هاي روانهاي هستي شناخت است كه فراانگيزشو به مدد اين فراانگيزش

هاي گيرد و به تعبير ديگر چگونگيد قرار ميجريان بلوغ انساني، بهتر يافته و در جريان رش
هاي هستي مبتني بر همين فراانگيزش. يابدزندگي اين انسان خواهان رشد مجال حضور مي

بيند و خواهاني نسبت داري شناخت است كه انسان تمام هستي را جاري در وجود خود مي
  . هاي صفت و فعل خداوندي استبا همه جلوه

  هاي حياتـ چگونگي2
تبيين خاستگاه فراانگيزشي جريان با گذار از چرايي آغازين اصل زيست ديندارانه به 

شيوة راهبري . رسيم؛ اينكه چه بخواهيم تا چگونه باشيمخودبودگي و خودشدگي انسان مي
شخصيت انساني خويش، جهت دهي و شكل دهي به خودي خويش و بر بنيان يك خود به 

د راهبري حيات و جامعة مخاطب، انسان، زمان و زندگي سامان آمدة شكل گرفته، توانمن
 . شدن

گيري اين شخصيت و تا هاي راهبري خود تا شكلهاي خودي آدمي و شاخصهشاخصه
بلوغ شخصيت و تا گذار از خويش به خودي ناب انساني، تا در آمدن به رتبة خودي كامل 

. ، است»اخلاق ديني«ان ، هم)شاخصه هاي از خودشدگي تا خودبودگي( محمدي ـ علوي، 
: يعني» اخلاق«، يعني تكاپوي دم به دم و تغيير مستمر رو به هدفي برگزيده، و »زندگي«
اخلاق يعني تكاپوي . »هاي هويتي آدمي انسان ِدر تكاپوي تغيير و زندگي خويش شاخصه«

گيري بينش و شعور ـ  جهت: وجودي در نسبت با خودي خويش در چهار فصل برجسته
گيري  گيري رفتاري در نسبت با خود و جهت ري انگيزش و احساس و جهتگي جهت

، آشكارگي زيباشناسانه  آكوچكيان( .تعاملات اجتماعي از منظر بازيگري شخصيت انساني است
 )20؛1392،  فراانگيزش گذار از خودشدگي تا از خود بودگي
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در متن  البيت رسول  آل. گردد نقطة اوج و بلوغ زيست ديني با نيايش آشكار مي
عينيت زندگي خويش به مثابة الگوي عملياتي براي انسان و زبان مخاطب خود، آن الگوي 

 هاي نيايشي امام سجاد آموزه. اندان داري حيات را به دست دادهاخلاقي و آن الگوي نش
هاي  نبض زندگي سرشار، در فراز به فراز نيايش. يك سامانه جامع مديريت حيات است

  .زند البيت موج مي آل
هاي علوي و از آن جمله آموزه سرشار هاي تجربة زيست آدمي در نيايشچگونگي

  :استابوحمزه در دو سطح قابل بررسي 
وجه بعدي حيات و تغيير ، حركت و ترقي در حوزة امر فردي : ـ تجربه اختيار خلاق1

و روانشناختي در ابعاد معرفتي، روحي و رفتاري است كه حركت و تجدد فردي و يا تجدد 
  .رواني نيز ناميده شده است

 در تحليل لايه هاي بي واسطه تجربه زيست اخلاقي و معني داري زندگي به سه سطح
  :رسيمبرجسته انسان شناسي مي

سطح تجربه تكاليف و به تعبيري تأدب به آداب و احكام ظاهر سلوك وسلوك : اول 
  ظاهر؛

تجربه ارزشها و به تعبيري گذار از لايه بايد شناسي و بايد خواهي به سطح شايد : دوم
تنجيزي به شناسي و شايد خواهي و به تعبيري گذار از نوعي رويكرد به پذيرش عوامل 

اخلاق

 ها  شعورها ها و شناخت بينش

عملکردهای 
انگيزشی  

ها  ها، انگيزه ها و نفرت عشق
 ها ها گرايشو فراانگيزه
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خواهاني اخلاق مدار كه بيش از انكه بر سلوك مؤدب بر ظاهر متكي باشد، به ما به ازاي 
  .هاي روحي، عطوفت، عاطفه ورزي و ايمان ورزي سالك متكي استدروني او يعني كشش

مرتبه اي كه سالك در گذار از سطح عوامل تنجيزي يا : تجربه اختيار خلاق: سوم
يست ارزش مدار يا تجربه شايدها و نشايدها و از مجراي همين دو تجربه تكاليف و سطح ز

سطح بايدها و شايدها، گذار به فراوري و شكوفايي خويشتن خودي بر اساس اصل اختيار 
كند، به تعبيري ديگر اوست كه در ژرفاي تجربه خلاق و انتخاب خير و عمل خير مي

رايند آزادانه انتخاب خير، آفرينش تكاليف و تجربه ارزشها، اشاره كننده و نشان گر ف
خويشتن هستي و از اين مجرا يعني نسبت مختارانه با امر خير، پذيرش خير در متن زندگي 

ملاحظه مي شود كه در . و سبقت در خير و لبه اوج خواهاني آزادي با اختيار خلاق دارد
تيار خلاق ديده تحليل سطح بندي تجربه اخلاقي در ژرفاترين نقطه اين تجربه، تجربه اخ

اي كه سالك بر اساس گستره عظيمي از آگاهي، بينش و انگيزش به انتخاب شود، مرتبهمي
هدف، به انتخاب مسير، مدل و الگوي مديريت زندگي رسيده است و در تداوم نسبت 
معرفتي با خير يعني انتخاب آزادانه خيردر نگاه، احساس ورزي و سلوك وروابط اجتماعي، 

 .گي تجربه امر خير، اختيار خلاق و سلوك مبتني بر انتخاب خيررسيده استدر متن زند
  )85؛1391 نظريه اخلاق در حيات جامع انساني،شناخت  ، الگوي جامع دين آكوچكيان(

. كندكليه فرازهاي دعاي ابوحمزه از اين عمق معنايي تجربه اختيار خلاق حكايت مي
  .توجه كرد» … ذمه الاسلاماللهم ب«توان به فراز كه از آن جمله مي

شناختي در ابعاد فرهنگي،  ـ ديگري تغيير و حركت در حوزة امر اجتماعي و جامعه2
سياسي و اقتصادي و در برگيرندة عناصر معنايي متعددي مانند تحول اجتماعي، تغيير 

هاي اجتماعي كه  سيستم با شناخت سازمان xxxاجتماعي، كنش تاريخي و فرايند اجتماعي
  xxxi.اي خودزاينده شبكه

شود و رفتار  در اين راستا فهم از طبيعت حيات به ساحت اجتماعيِ انسان گسترانده مي
. شودشناخت تجربة جمعي رفتاري تلقي ميفردي سالك نيايش علوي به مثابة كانون انسان

 .گير استشناسي رشد فردي و توسعة اجتماعي، جايسبك زندگي در همين انسان
اي كه با  دهد ساحت معنويِ حيات را به شيوه اين ديدگاه تلفيقي به ما امكان مي 

،  »بنيادرشد حكمت«يا » محورتوسعة دانايي«، »داري زندگي معني«شناختي مفاهيم انسان
  . كاملاً سازگار است، دريابيم
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سب كند بلكه به تنا فرايند رشد در اين رويكرد، تنها در الگوي مطلوب جلوه نمي
نوشوندة فردي و اجتماعي و تاريخي در راهبردها و راهكارهاي عملي،  هاي نوبه واقعيت

شود  اين تحقق از بستر تحولات فردي و اجتماعي رهسپار تحول تاريخي مي. يابد عينيت مي
و نظر به هماهنگي سطوح تمدني الگوي پيشنهادي، رخداد تمدني الگوي ديني قابل انتظار 

غفلت از اين نكتة . چندين دورة تاريخي به آزمون عينيت درآمده استآنچه كه در . است
پژوهي نيز، پژوهان نيز و در سنت دينشناختي عظيم حتي در ميانة جماعت دينمعرفت

xxxiالبيتموجب تلقي تصوفي از نيايش آل iبخشي ، و يا كاركرد صرف عرفان عملي و تقويت
 )50؛1392فراانگيزش رشد و شخصيت،  آكوچكيان،( .روحي عرف مردمان بوده و شده است

  )تكاپوي زيستي انساني(ـ الگوي زندگي مطلوب 2
هاي زندگي مطلوب با بنيان فلسفة زيستي ـ ديني، الگوي سبك زندگي به شاخصه

  :گردددهد و در يك منظومة زباني خودويژه آشكار ميداري اختيار خلاق، دست ميميان

  هاي رشدهها و فراانگيزـ سامانة انگيزه1ـ2
اي ران آدمي به سمت حس معني داري زندگي، هدف و به تبع آن خواستهنيروي پيش

ترجمان آن هدف در خواهاني آدمي به سمت هدف ياد . است كه براي آينده خويش دارد
 .دهدشده همان انگيزش و فراانگيزش است كه جنبه اصيل شخصيت آدمي را توضيح مي

مساحت دنياي آدمي نيز تابع  )67؛1392شناخت راهبري رشد، آكوچكيان،اصول الگوي قران (
xxxi.عمق اين انگيزش و فراانگيزش است i i  

يابند و كانون اين انتخاب، اين  شوند و اصالت مي آدميان با انتخاب خويش، خود مي
. ها، جنس انگيزش و سطح فراانگيزش آنان است رويكرد به خود، درمان جنس خواهاني

ي آدميان از اين نقطه آغاز و تا سطح رويكردهاي اجتماعي ـ خودبودگي و هويت درون
 .بندي قابل تحليلي است سازماني داراي سطح

هاي وجود انساني رو به آرمان  دهي مجموعة ظرفيت فراانگيزش رشد، خواهاني به جهت
هاي تكاپوي  نمود آن پذيرش حضور معبودي خداوند در همه عرصه رشد، است كه شرط رخ

xxxiانساني است v .دار خودآگاه سازي اين فراانگيزش در وجود  انبياء و اوليا معصومين رسالت
سازي اوصاف لايق خداوندگار اين رويكرد انبيايي، پيشنهادكنندة الگوي  انساني، خودآگاه

هاي اقدامي ـ عملي و به اين  رشد براي دستيابي به آن خودي مطلوب، تصويركنندة عرصه
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بخشي آن الگوي رشد با متن سنت و زيست  اي تحقق ههاي تحقيق و توسع قرار، عرصه
  )همان( .اند روشمند خويش براي مردمان

ها، كه نيروي پيشران انسان به سمت زندگي مطلوب هستند ها و فراانگيزهسامانه انگيزه
، »وحدت انگيزشي حيات«و » فراانگيزش رشد«و در آموزه ابوحمزه در دو سر فصل جامع 

  :اردمورد بررسي جريان د
  ـ فصل جامع فراانگيزش رشد1
اين فراانگيزش خودآگاه براي بازسازي خويش در دعاي ابوحمزه اينگونه فهرست  
  :اندشده

« : هاي زندگيها و همه لحظهـ خواهاني جهت داري زندگي در شرايط و موقعيت
  ؛»…اللهم اشغلنا بذكرك

  تر به رستگاري؛ـ تمايل از ارضاي نيازهاي پايين 
، ،xxxvشخص تنها در تلاش جبران كمبودها يا كاهش تنش نباشدـ خواهاني اينكه 

هدف، غني ساختن و گسترش تجربة زيستن و افزايش خلاقيت، شادابي و شور زنده بودن 
  xxxviباشد؛

  ـ وحدت انگيزشي حيات2
  »…اللهمَّ اني اسئَلُك صبراً جميلاً «: ـ فراروندگي از دوگانگي و يكتايي هويت

  …هاي سرشار مانند صبرو حج خانه خدا و رزقـ خواهاني 
« ، »…اللهم اَعطني السعه في الرِزقِ« ، »…و اَرغد عيشي« : ـ خواهاني اصلاح در امور
  ؛»…الواسعِوارزقني رِزقاً واسعاً من فَضلك 

اللهم « ، »…و ارَغد عيشي «: برداري بهينه از مواهب حيات طبيعيـ خواهاني بهره
ي الرزِقِ، وف هعي السنو» …اَعط ….  

  هاي راهبري تغيير ـ زندگي ـ  روش2ـ2
هاي موجود در هاي زندگي مطلوب از مجراي خواهانيپس از فهرست شدن شاخصه

 .گيردها با ملاك روش رسيدن به الگوي مطلوب مورد بررسي قرار مياين آموزه شاخصه
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-برداري ظرفيتسبك زندگي شيوه راهبري و بهره شناختيفصلي از ميدان معني
شناخت، اصول ارزشي هايي چون بينش هستيپيوستگي اين روش با مجموعه مؤلفه.هاست

  .شودحاكم بر كليت فضاي زيستي، در نسبت با اصل روش راهبري تغيير، ديده مي
اجزاي  يكي از اين. اي استواره و منظومهاجزاي تحليلي سبك زندگي، اجزايي نظام

وري ستايشگرانه يا انگيزشي حمد اين بهره. هاستوري ظرفيتاي، روش بهرهمنظومه
حمد وشكر يا . هاي خدادادي انسان در هر دو جهان من و جز من استها و نعمتظرفيت

وري انگيزشي در هر سه عرصه پندار و دانش، گفتار و زبان و كردار و عملكرد، اين بهره
وري ها و بايدها و بهرهري شناختي يعني شناخت حقيقت محور هستوبهره. جريان دارد

وري كرداري ها و بايدها و بهرهزباني يعني توصيف و آشكار سازي زيباشناخت همين هست
هاي ياد شده در فرايند مديريت هدايت به رشد خويش و نيز يعني به كار گيري ظرفيت

ها و بايدها در هر دو جهان من و هست ها، فراگير همهخواستاري اين ظرفيت. خلق است
و ديگر اوليا بر منوال اين تعريف ) ع(حمد در ادبيات قران كريم، امام سجاد. جز من است

  .تخصصي علمي از حمد معناي خودويژه خويش را دارد
گيري در راستاي عبوديت هاي قرآني ـ اوصيايي تنها به شرط جهتحمد در آموزه
به سخني . شودبه تعبيري حمد تنها براي خداوند واقع مي يابد وخداوندي تحقق مي

هاي نقد كيفيت و تر بر مدار اسماء ذات و صفات الهي، اسماء فعل خداوند شاخصهتحليلي
با اوصاف » الحمد الله«تعبير الله در ادبيات قرآني .وري، سه وجهي استسطح اين بهره

حقيقت عبوديت »مالك يوم الدين« ، »الرحمن الرحيم«، »رب العالمين«تفسيري آن چون 
روي به  هو (تر وري شناختي به سمت حكمت افزونبهره: دهد؛ يعني كهرا نيز توضيح مي

تر مكتب وري زباني به سمت ميل افزونو بهره) روي به هو العليم(تر ، علم افزون)الحكيم
تر، شفقت ونوري عملكردي به سمت رفاقت افززباني خويش به مكتب زباني دين و بهره

شفيق، «تر، تر، رحيميت افزونتر، رحمانيت افزونتر، جبروت افزونتر، عظمت افزونافزون
انداز مكتب ها و همه چيزها از چشمبدين سان ظرفيت. »…رفيق، عظيم، رحمن، رحيم و 

قران شناخت حمد براي خداوند، امكانات و چيزهايي چونان جاري در جريان رشد وجودي 
xxxvi.شوندفسير ميآدميان ت i هايي چند از بهروري و مديريت ي ابوحمزه نمونهآموزه

 :كندمند را فهرست ميجهت
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اَلحمدللهّ الَّذي اَدعوه فيَجيبني، و « :ها و زبان آشكارگي آنـ جهت بخشي  نظام انگيزه
 …»ان كنت بطيئاً حينَ يدعوني

َالحمدللهّ الَّذي لا اَدعو غيَرَه، و لوَدعوت غيَرَه لمَ يستَجبِ  «: ـ جهت بخشي موضع دار
  »…لي دعائي

والحمدللهّ الَّذي و كلَني اليََه « :هاـ جهت بخشي در بزنگاه بحران و علي رغم كاستي
  »…فَاكَرمَني

  »…قُّ بِحمديفَربَي اَحمد شيَء عندي و احَ« : هاـ بازخواني مستمر جهت گيري

  ـ الگوي مراحل رشد انساني3ـ2
و اين انسان خودآگاه به فراانگيزش رشد است كه در ميانه نسبت خويش و خداوند، 

بين هدف و جهت زندگي خويش است و جهت برتري براي زندگي برگزيده است و روشن
ي اجتماعي و در عرصه زندگ) يعني عرصه تعليم و تربيت(اين جهت برتر را در زندگي فردي 

و در عرصه زيست هنري ) يعني عرصه هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي ،اجتماعي و امنيتي(
يعني حوزة زيباشناسي و آشكارگي نوع نسبت خويش با خداوند و با هستي و با (خويش 

، )خمندي هويتي خويشيعني تاري(و در عرصه حيات تمدني خود ) جهان و جامعه و تاريخ
  )176ان؛هم(. بخشد عينيت مي

  :آموزه ابوحمزه با تأكيد بر دو محور به اين مرحله اشارت دارد

  ):مسير و فرايند رشد(ها ـ سطوح ظرفيت1
. تواند داشته باشدهاي متنوعي ميها و رويهسبك زندگي، در عين رويكرد واحد، شكل

xxxvi.هاي تغيير در يك راسته تبديل به رشد به اندازه ما آدميان متكثرندامكان i i يتوضع -
ي يك مدل فراانگيزشي تغيير ديده شود و با همه تواند در چارچوبههاي ما آدميان مي

هاي مشروع منديتواند وجود داشته باشد، قاعدهها ميهايي كه در نوعي موقعيتتفاوت
شود كه سبك زندگي يك جاست كه دريافته ميهمين. دارانه خويش را داشته باشددين

هاي گوناگون به تناسب ها و شيوهدرون اين صراط مستقيم سبيل صراط مستقيم دارد و در
  . ها وجود داردهاي گوناگون و روشاستعدادها، روابط و موقعيت

يافته و متكي به روش آموزد كه  انسان جهتهايي ميآموزه ابوحمزه در ضمن فراز
خود و  بهينه كه در راه درست، درست حركت كرده است و در تكاپوي راهبري جريان
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هاي رشد ـ توسعه را به نيكي و درستي در شناسد وگامخلائق است، مراحل راه را نيز مي
 .معين در اختيار داردقالب يك نظام برنامه 

  »… الَلّهم انّي اجَِد سبلَ اَلمطالبِ«: ـ ضرورت نقشه راه 
  »… بمِوضعِ اجابهو اَعلمَ انََّك للراّجينَ «: ـ ضرورت باور به اميد تغيير

   …و  »…اَنَّ الراّحلَ اليَك قرَيب المسافَه«: آوردهاـ روشن بيني به دست

  )انسان شناسي خودي سالك(ـ اشراف انتقادي به خودي سالك2
هايي در عمق وجود خويش، در تعبير شناسي خودي سالك، ظهور و بروز چشم انسان

بصيرت به خود، . ، است»لوبِنا بضياء نظرهِا اليكو أنر ابصار قُ«ناب مناجات شعبانيه
، است، با )ع(روشن بيني مستمر به خويش، آموزه ناب فرازهايي از دعاي سجاد نيايشگر 

ظهور حس بينش به خودي، ظهور حكمت ناب علوي به عنوان مرز روشن : فرازهايي چونان
شناسي و م انسانهاي مرسوفارق حكمت قراني، حكمت انبيايي و حكمت علوي با فهم

- فلسفي و نقد مستمر آرمان برگزيده، راهبرد، مسير، شيوه حركت، طرح زندگي وجهت
برخي . ها، راهبردهاي موازي ادعاييها، روشاي با بينشبخشي مستمر علمي در نقد مقايسه

 :هانمونه
« : هاي معمول حكايت تغييردرك وضعيت، درك فاصله، درك نوسان و قبض و بسطـ 

اللهياتقد تَه ني كلَّما قلتا ؛»… م  
 ؛»… سيدي لعَلَّك عن بابكِ طرَدَتَني« : هاي نوسانـ تبيين چرايي

  ؛»… ادعوك يا سيدي بلِسانٍ«: ـ خودآگاهي انتقادي به خويش
  .»… ،فَحققّ رجائي واسمع دعائي« : ـ انگيزش خودآگاه براي بازسازي خويش

  انسان از خود فراروندهـ الگوي هويتي 4ـ2
شناخت از ديدگاه توانمندسازي ، نظرية رشد انسان»انسان از خود فرارونده«نظرية 

ها به منظور مديريت آنها در نقطة كانوني الگوي سبك براي فراروندگي همواره از موقعيت
خواهاني  هاي نيايشي و از آن جمله آموزه سرشار سجاد آل محمدآموزه. زندگي، است

رود تا اوج خودي ناب  سالك ما از خويش فراتر مي. يير تا اوج تجربة رويش خويش استتغ
او خواهان تحقق خويشتن راهبرندة . دست يابدخويش را، در گذار ازخود فعلي خويش به
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را در مرز بين » خودي هدف«و » خود ناب«در فرازهايي از اين دعا، سالك آن . خويش است
xxxiن فلاسفهاگزيستانسيال موجود دربي xو روان شناسانxl  و سلوك زيست خود به ميانه

ها مرسوم آورد و ظرفيت داري و فاصله عميق ميان اين شيوه زيست را با امثال شيوهمي
  .كندزيست بيان مي

- اختصار به اشارت ميفرازهايي در گذار از خود فعلي موجود در اين آموزه سرشار به 
  :رود

سيدي انََا الصغيرُ الَّذي «: به بزرگي و زيادتيـ خوي در گذار از كوچكي و كمي 
يتَهب؛»ر    

 ؛»انََا الجاهلُ الَّذي علمَتَه«: ها ها به دانستنـ خودي در گذار از ندانستن
    .…و » انا الضّالُّ الَّذي هديتَه«: هاها و گم شدنـ خودي در گذار از بن بست

مند و اصالت  نيايشگر با اسما و اوصاف االله، خوديِ اصالتو در فصل ديگر از نيايش امام 
وجوه اسماي الهي و . كندخودبودگي و جريان اصيل خودشدگي خويش را گزارش مي
گر و آشكاركنندة ابعاد اين گسترة اين أسماء به ويژه در فصل اسماء و صفات فعل، گزارش

زندگي، شبكة هماهنگ  بخش فراانگيزش معني. جريان وجودي و فراانگيزش رشد است
  . مفهومي اوصاف فعل خداوند در سطح وجود ممكن بالقوة انساني است

 :در راستاي اين بينش بالغ
  هاي ديگر او جهت بخشيده شود؛ ها و فراانگيزه ـ بلوغ خواهاني آدمي و انگيزه

هاي كارگشاي مديريت حيات در اين سطوح خواسته شود و  ها و روش ـ نظام ارزش
  و به كار بسته شود؛  شكل گيرد

تر انسان با خداوند تعريف شود و او مدار راهبر حيات، ديده و خواسته  ـ و جهت عالي
هاي جهان  ها و امكانات و مقدورات از فكر و عقل و عشق و داشته شود و همة توانمندي

ها و ها و همة عجز ها و حتي نداشتن ها و رنج ها و درگيري درون و جهان بيرون و همة حادثه
  هاي تغيير ديده شوند كه بايد راهبري شوند و جهت گيرند؛ ها و فقرها، نعمت نقمت

ـ و مهيا شدن براي يك عمر تكاپو، راه رفتن، گذر و گذار، فراز و نشيب، سوز و ساز، 
xl.اشك و لبخند، براي تجربة بالغ حيات i  

  :شودهاي از اين شبكه در زير فهرست مينمونه
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 يا حليم يا كريم، يا حي يا قيوم« : هاغايت به نظام انگيزهبه  بينيـ سر ريزي روشن
…«  

يا محسنُ « : داري نسبت خويش با خداوند در فرايند مديريت تغييرـ تمركز بر ميان
 »… يا مجملُ يا منعم يا مفضلُ

شناسي سيال در فرايند راهبري خود در نسبت با گستره اسماء فعل هدايت به  ـ انسان
 »…نت المحسنُ و نحن المسيئونَ ا« : رشد

- اي و با روشنو برخوردهاي مقايسه هاو در نهايت اين سالك، با اين نقدها و بازخواني
رسد و با توجه به روي خود، به يك وحدت و انسجام هويتي ميبيني نسبت به افق پيش

تا سطح يك داورانة صرف، گذر كرده و خويش را  آنچه گفته شد، از سطح تصويردهي ارزش
اين جريان . كندالگوي راهنماي عملِ رشد و مديريت راهبردي رشد ـ توسعه، آشكار مي

هاي دعاي ابوحمزه بيانگر اين وحدت هاي زندگي، در فراز چندي از آموزهيابي در عرصه
 :تواند باشدهاي ناب توحيدي مي هويت با تجربه

  ؛»… الِّ اشَكرُكافََبلِساني هذَا الك«: ـ هماهنگي زبان و اقدام
  ؛»… الهي اِنَّ جودَك بَسَطَ اَمَلي« : ـ هماهنگي ظرفيت و مديريت

و » … سيدي اِلَيك رغبَتي« : گيري انگيزشي زندگي و روحي ـ هماهنگي جهت 
…xlii 

  ـ اصل امامت در الگوي مديريت حيات 5ـ2
فعل ايم كه شبكه هماهنگ مفهومي اوصاف بخش زندگي را، دانسته فراانگيزش معني

خداوند در سطح وجود ممكن بالقوة انساني است در ادبيات قرآني، اين فراانگيزش جامع نام 
تواند  مي داورانه صرف گذر كرده و نهاده شده است و از سطح تصويردهي ارزش» رشد«

خويش را تا سطح يك الگوي راهنماي عمل يا تحقيق و توسعه، آشكار كند؛ در هنگامي كه 
آيد، ضرورت وجود دين به عنوان طرح اصلي الگو و ي به ميان ميصحبت از الگوي عمل

راهبراني به عنوان عناصر انساني راهبرنده به اين الگو و نمونه عيني پياده سازي الگوي 
به عبارت ديگر نياز به راهبران و آموزگاراني كه راهبر ما تا اوج . آيديادشده به ميان مي

ول عليهم السلام، در متن عينيت زندگي خويش به مثابة البيت رس آل. شودباشند، روشن مي
الگوي عملياتي براي انسان و زبان مخاطب خود، آن الگوي اخلاقي و آن الگوي نشان داري 
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همة . به عبارت بهتر امامت يك سنت و روشِ زيستي، است. دهندحيات را به دست مي
يباشناسانه فراانگيزش گذار از آكوچكيان، آشكارگي ز( .زندگي، مضمون اين سنت و روش است

  )68؛1392خودشدگي تا از خود بودگي،
از سوي ديگر در جريان تجربة بلوغ و رويش خويش،خودي مطلوب ما آدميان، به 

 و برگزيدگان غدير او، يعني به اهل بيت مصطفي نبيخودي و به سنت مصطفي نبي 
دارِ مديريت حيات فردي و عهده» منِ«همان هويت و » خود علوي«. شود تعريف مي

پس كشش ها . است» سيمرغ منتظر ما«يا همان » خود سيمرغي«اجتماعي آدميان، همان 
xlهمه به سوي آنان است و آنان مدار سنت زيست مايند i i i  .هاي فرازهايي از آموزه

  :ابوحمزه به اين اصل مهم اشارت دارند

  ـ ميانداري خودي بالغ1
ن و تجربه دم به دم آن خودي سيمرغي ناب و از ـ به كساء اهل بيت رسول درآمد

وَ اَلحِقني «: خواستگاه اين نسبت با خودي سيمرغي مرور انگيزشي شخصيت خويش

  »…بِاَولِيائِك الصّالِحينَ مُحَمَّدٍ
ـ جريان بالغ و سرشار رازورزي عاشقانه و از چشم انداز و مستند به همين راز ورزي 

  »… اللهُمَّ انّي اَسئَلّك ايماناً«: ن سيمرغي خوديعاشقانه تجربه مدام نسبت با آ
 »… اللهم اَعطني بصيرَةً في دينك«: ـ گسترش حكمي همه شخصيت
 »… اللهم اني اَعوذُ بِك منَ الكسلِ و الفَشلَِ«: ـ تجربه عجزو انقطاع و اعتصام

ي اَسئَلُك ايماناً تُباشِرُ بِهِ اللهمَّ اِنّ«: ـ گذار به عينيت زندگي و تدبير روش مند تغيير

 » … قَلبي

  ـ وحدت هويت در خودي سالك محمدي2
  »… افََبلِساني هذَا الكالِّ اشَكرُك«: ـ هماهنگي زبان و اقدام

  »… الهي اِنَّ جودَك بَسَطَ اَمَلي«: ـ هماهنگي ظرفيت و مديريت
  .…و  »… رغبَتيسيدي اِلَيك « : گيري انگيزشي زندگي و روحي ـ هماهنگي جهت 

  داري زندگي و مديريت موقعيت ـ الگوي معني3      
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- تر مياينك دانسته. بخش ماهيت الگوي سبك زندگي، به دست رسيددو اصل معني
اند و هم از هاي راهبر سبك زندگي، هم از سويي عني بخش زندگيشود كه اين آموزه

  :اندسويي ديگر، راهبر موقعيتهاي گوناگون زندگي

  داري زندگي ـ الگوي معني1ـ3 
داري زندگي يعني آرمان داري و جهت داري جريان تغيير انساني، انتخاب شده معني

داري تا آرمان رشد، در   براي اصالت بخشيدن به خويش، رو به تجربة فراروندة سطوح آرمان
بيرون شدگي  شناسي بحران از خودآسيب ، آكوچكيان (.هاي گوناگون عينيت زندگي، استموقعيت

xl)12؛1392، با سوره تبت i v  
، امتداد زماني ـ مكاني حركت پديدار انساني و به تعبيري تبلور مجموع چرايي»معنا«

هاي زندگي آدمي رو به آرمان برگزيدة زندگي وي در موقعيت و وضعيت ها و چگونگي
، يعني موقعيت »معني« .هاي وي استانساني او در سطوح رو به بالاتر نيازها و فراانگيزه

يافتگي كليت حيات انساني رو به آرمان برگزيدة  داري زندگي يعني جهت دار و معني هدف
با اين لحاظ ايدة . فرد و جامعه و سازمان براي حيات فردي، سازماني و اجتماعي خويش

هاي زندگي، جهت برتر بخشيدن ها و چگونگيبينا كردن چرايي:  داري زندگي يعنيمعني
هاي انساني و مديريت   ها و فراانگيزشهاي و جودي آدمي، تناسب موزون داشتهبه تجربه

  .مجموعه حيات و روابط زيستي انسان
هاي زيستة داري، گفتمان عينيت هدفداري پديدار انساني درموقعيتگفتمان معني

دار ميدر مساحت و نظام جاري در اين فرايند، راهبري و معني» موقعيت انساني«. اوست
شناسي بحران آكوچكيان ،آسيب (.گرددبه اينگونه، آدمي خودتوانمند خودباني خويشتن مي. شود

داري تجربة خودبودگي نقطة كانوني نظرية معني) 27؛1392از خود بيرون شدگي با سوره تبت،
  :توان اينگونه همراه بودانساني است، اين تجربه زيست ديني را با دعاي ابوحمزه مي

 گونه با خويش آشنا باشيم؛ـ چ
 ـ در درون خويش به انتخاب آرمان رشد رسيده باشيم؛

  ـ الگوي راهبري خويش را نقطة مطلوب خودي را برگزيده باشيم؛
ها جريان خودي تفسير شوند و مجال جريان يافتن در خودي ما را ـ چيزها و كس

  . داشته باشند
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بربنيان نوع خودبودگي انساني و محيط بر اصل خودبودگي، دومين لاية مفهومي  
و راهبري خودتوانمندانة وضعيت » نظرية مديريت موقعيت«معني داري زندگي ، يعني 

 . شوددار ميموقعيت انساني ما بر بينان تجربة خودي ما، معني. شودپيشنهاد مي
از عجز تا انقطاع است، هنگامي كه سالك ما  داري زندگي گذارلايه مفهومي سوم معني

در راهبري خويش به موقعيت خويش و راهبري خلايق به سوي آرمان رشد، عليرغم همة 
ها هاي خويش از عقل و هوش و حس و ايمان و تقوا و عبادت به عجز از اين داشتهداشته

» خود سيمرغي« رسيده و با انقطاع از آن، با توسل و توكل و تفويض و رضا و تسليم،
  )همان( .شود و تجلي انسان كامل محمدي ـ علويخويش مي

فصلي از الگوي مديريت خويشتن، الگوي راهبري از خوشدگي به خودبودگي است، 
دهي يعني شيوة با خود بودن، در خود بودن، شيوة راهبري شخصيت انساني خويش، جهت

» مان آمدة شكل گرفته توانمندخود به سا«دهي به خودي خويش و بر بنيان يك و شكل
  . راهبر حيات و جامعة مخاطب، انسان، زمان و زندگي شدن است

- هاي راهبري خودي تا شكل هاي خودشدگي و خودبودگي آدمي و شاخصهشاخصه
گيري شخصيت او و تا بلوغ شخصيت، تا گذار از خويش به خودي ناب انساني و تا در آمدن 

، همان )شاخصه هاي از خود شدگي تا خود بودگي( ، »ويخودي كامل نبوي ـ عل«به رتبة 
اين مجموعة . اخلاق ديني است، كه تصويرگر هويت فرد و آشكار در جنس زندگي اوست

هاي شخصيتي و چه در نوع نسبت عناصر شخصيتي با  واره چه در پيشنهاد شاخصه نظام
آدمي و چه در  ها، چه در گذار رشد هويت يكديگر، چه در نوع هدفداري اين شاخصه

گيرد و  يابي در متن زندگي، مستند به يك الگو و يك مدل خاص و معين شكل مي جريان
اين الگو و مدل و . الگوي رشد شناخت سبك زندگي همين است )26همان؛.(شود راهبري مي
از جمله در فراز . خوردهاي هويتي در همه جاي آموزه ابوحمزه به چشم مياين شاخصه
تناسب و . هاي شخصيتي اشاره شده استوعي تعادل و برايند يافتگي از مولفههايي كه به ن

اين الگو . سازي منابع انساني قرار گيردبخشي و توانمندتواند اساس ظرفيتهماهنگي كه مي
  :توان در موارد زير يافتمداري و تعادل شخصيتي را مي

  »مِ اَتوَسلُ اليَكاللهم بِذمه الأسلا«ـ توسل به الگوي تماميت رشد؛
 »وَ بِحُرمَهِ القُرآنِ اَعتَمِدُ اِلَيك«ـ اعتماد به منبع استنباط الگوي رشد؛
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حبيِّ الَّبيِ الامُيّ القُرشَي الهاشمي العربَيِ التَّهامي «ِـ محبت به نمونه عيني الگوي رشد؛
  …و » المكي المدني اَرجو الزُّلفهَ لَديك

فرازهايي كه سالك با توجه به آن الگو از چندگانگي هويتي پا را فراتر  و همچنين در 
هاي زندگي رسيده هاي ناب توحيدي در همه عرصهنهاده و به يگانگي در هويت با تجربه

  :است؛ كه عبارتند از
  »… افََبلِساني هذَا الكالِّ اشَكرُك«: ـ هماهنگي زبان و اقدام

 …و » … هي اِنَّ جودَك بَسَطَ اَمَليال«: ـ هماهنگي ظرفيت و مديريت

  ـ نظريه موقعيت2ـ3
، بربنيان نوع خودبودگي انساني، دومين لاية مفهومي معني داري »نظرية موقعيت«

  شود دار ميموقعيت انساني ما بر بينان تجربة خودي ما، معني. زندگي است
خويش را بر ما آشوبيم كه چرا بسياري از ما بر شرايط خويش گلايه داريم و برمي

توان رنگ توان اسير شرايط نبود؟ چگونه ميپرسيم كه چگونه ميكنند، و ميتحميل مي
- ها نيز معنادار باشند و ما راهبر موقعيتمعناي زندگي خويش را بر موقعيت نهاد تا موقعيت

ها ترجمان بلكه موقعيت. ها نباشيمالعمل موقعيتها به سمت زندگي مثبت باشيم؟ عكس
» امام زمان« توانيم هاييم، چگونه ميوه زيست ما باشند؟ بسياري از ما فرزند موقعيتشي

  خويش باشيم و نه فرزند زمان خويش؟
: كننددر سوره نبا اهل كفر، پشيماني و عمق آرزوي خويش را در قيامت بيان مي

xl»فياليتني کنت ترابا« v بستر رويش بودند تا در خويش، كم خاك ميكنند دستو آرزو مي
است؛ » ابوتراب«) ع(داشتند؛ و در مقايسه نگاه كنيد كه لقب علي مرتضيخويش را مهيا مي

شناسي بحران از خود آسيب ، آكوچكيان (…. باشد كه پدر خاك باشيم و نه حتي خود خاك
  )78؛1392،  بيرون شدگي با سوره تبت

سي است، مديريت موقعيت آنچه در آموزه ابوحمزه درباره اصول مديريت خود قابل برر
  :اي، استگانهدر برآيند كليت اصول و به طور خاص اصول فراانگيزش و اصول روشِ سه

  ـ  كليت اصول1
هاي سبك زندگي با مام سجاد را مرور برخي از اصول مبناي مديريت موقعيت در آموزه

  :كنيم
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  بيني به نظام حياتـ روشن
ها و هست(سطح تحليلي هستي و زندگي همواره در كليت سبك زندگي بينش به دو 

سطح بودگي و شدگي آدميان تابعي است از ميزان اشتراك ميدان . وجود دارد) بايدها
و در اين ميان نوع برقراري نسبت با . شناختي هستي و زندگي براي آدمي استمعني

xl.بخشي استدار اين معنيخداوند و تلقي الگوي نسبت با او، ميان vi 

ربِّ يا ربِّ، بكِ  عرفتك، و انت دللتَني عليك، و دعوتَني اليك، و لوَ لا انت  يا ربِّ يا«
،لمَ اَدرِ ما انت« 

  ـ زاويه ديد 
در يك موقعيت با چند زاويه ديد و موضع گيري چند برخورد و چند نتيجه گيري 

مي ورزد،  در يك موقعيت كسي ايمان مي آورد، فتوت. ماجراي عاشورا را بنگريد. برمي آيد
  . كسي برمي گردد، كسي روبرو مي ايستد، دياري حكايت دو انتخاب بزرگ

بسياري از ما با رنجها و بحران هايي درگيريم كه برآمده از زاويه ديد و زاويه برخورد با 
  .آن حادثه است

اين دنيا و جايگاه آن، آنجا كه هدف قوي شود و به آن نگاه : 82در خطبه) ع(امام علي 
ي، تو را كور مي كند و آن را نمي يابي و آنجا كه وسيله مي شود و با آن نگاه مي مي كن

  . كني، تو را بينا مي كند و آن را آرام به دست مي گيرد
اين محروميت و بهره مندي نتيجه شرايط و امكانات نيست كه شرايط برابر است؛ بلكه 

xl.است نتيجه موضع گيري در زواية ديد آدمي vi i » ِّبِك عرفتك .يا رَبِّ يا رَبِّيا رَب…« 

  ـ اصول فراانگيزشي2
توان آنها را ديد يك آموزه بلند نيايش آن است كه نيروهاي ناآگاه، نيروهايي كه نه مي

كند، سائق انسان سالم و نه بر آنها تأثير گذاشت اشخاص بالغ سالم را هدايت نمي
. انسان سالم را هدايت مي كند هاي خودآگاه،هاي ناآگاه نيست، بلكه فراانگيزشكشمكش

اي گونهفراانگيزه هايي كه مي تواند اين انسان به هستي هبوط كرده و پرتاب شده را به
xl.عيني و واقعي تحليل كند و راهبري نمايد vi i i  نيايش علوي آموزگار عمق ظرفيت آدمي

احت كاركرد اصيل فراانگيزش آن است كه مس. هاي خويش استبراي امكان تدبير موقعيت
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.( كندتر ميزندگي، مساحت عزم و اراده آدمي پايداري او را در مديريت تغيير افزون و افزون
  )82؛1392آكوچكيان، فراانگيزش رشد و شخصيت،

  آزادي انتخاب و اضطرار : ـ بر مدار اصل آزادي انتخاب
 شايد ما در هنگام آزادي متجاوز بشويم و: نه راه پس، نه راه پيش، استيصال كامل

بست و اضطرار ميممكن است همراه فشار و اضطرار و استيصال به نابودي برسيم، ما از بن
خواهند تا به كنيم، ولي اولياء خدا ميترسيم، چون نيستي خودمان را آنجا احساس مي

: هاي اضطرار و درماندگي خويش واقف شوند و عمق بيچارگيِ خويش را بشناسندريشه
»لي مفني عراريالهي اَوقزِ اضطراك«xl i xتوان جنس اين اضطرار را تبديل كرد تا ، مي

 )148؛1388آكوچكيان، بينايي  و ديدار سرشار (.فصل مشترك آزادي و استيصال و عجز باشد
الهي ارحَمني اِذَا انقَطَعَت «، »… سيدي عَلَيك مُعَوَّلي و مَعتَمدي و رَجائي و تَوَآلي«

 »… حُجَّتي

  و وحشت ـ معنا دار كردن انس 
در كنار انس بطالت هست، سرگرمي و لهو و لعب هست و همراه وحشت فرار هست و 

  .محروميت و بي ياري و بي كاري و فشار و جنون
ها و وحشتهاي خويش،اين است كه اين گونه وحشت و رهيت، دار كردن انسراه معني

عاي ابوحمزه آمده كه در د. شودبه طاعت حق پيوند بخورد و به رشتة حكومت او متصل مي
بِكَ اَنَستُ مُحبَّتي و « و در همين فراز هست» .…و بِحبل طاعتك مددت رهبتي«: است

 » … اِليك اَلقَيتُ بيَدي و بِحَبلِ طاعتِكَ مَدَدتُ رَهبتي
، فمَالي لا ابَكي، ابَكي لخُرجُِ نفَسي …فَمن يكونُ اسَوء حالاً منيّ «: و نيز در فراز ديگر

… لُّقيسيدي عَك تعتبِرَحم كلي، وَجائي و توعتَنَدي و رلي و موعليَك م…« 
  بينانة هدف و وسيلهـ تمايز روشن

»  لاّ ما كتبَتني النَ يصيب انََّه َتيّ اَعلميقيناً ح قلَبي، و ِرُ بهنيّ اسَئلَُك ايماناً تُباشا اللهم
يشِ بمِا قَسنَ العّني مضر الرّاحمينلي، و ملي يا ارح انيّ اسَئلَكّ ايماناً لا « ؛ »….مت مالله

  ؛……»اجَلَ لهَ دونَ لقائك
  »اوج«هاي هاي زندگي، تا تجربهـ تازگي مداوم تجربه
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اسئلَُك اللهم من خيَرِ ما سئلكَ منه عبادك  …اللهم اني اسئلَُك صبراً جميلاً«
اللهم انيّ اسَئلَُك ايماناً تبُاشرُ بهِ قلَبي، و  …اَعطني السعه في الرزِقِ،اللهم …الصالحونَ 

  .»…يقيناً حتيّ اَعلمَ انََّه لنَ يصيبني الاّ ما كتَبت لي 

  ـ اصول راهبردي روش3
تر و در راستاي دو دسته اصول پيشين، اصول راهبردي روش تدبير زندگي، دانسته

  :شوندمي

 حمد ـ  

مندي حركت و در اختيار  گيري وجودي، بينشي، رفتاري و قاعده در راستاي جهت
ها و  داشتن قواعد و معيارهاي راهبري تغيير، روش راهبري تغيير، مديريت تناسب ظرفيت

هاي گوناگون  ها و امكانات و منابع و فناوري وري بهينة داشته نيازها، مديريت و بهره
افزاري و حتي مديريت  افزاري، منابع انساني افرادي و سخت سازمان افزاري، مغزافزاري، نرم

ها، است؛ تا جايي كه  ها به قوت ها و تبديل به فرصت كردن تهديدها و تبديل ضعف نداشتن
. است» حمد«اين روش . ها و مرگ نيز نعمت و سرماية راهبري خويش ديده شود حتي رنج

اسب با نيازها و فرانيازهاست و حمدي كه براي ها در تن مديريت امكانات و ظرفيت» حمد«
ها به اراده و خواست  االله است و نشان خدا را بر خويش گرفته، مديريت امكانات و ظرفيت

ها و منابع در نسبت  بخشي تمامي ظرفيت مديريت امكانات، مديريت جهت. رساند خداوند مي
  ؛»…،فَيجيبُني اَلحَمدُلِلّهِ الَّذي اَدعُوهُ«: شود با آرمان رشد مي

  ـ وحدت هويت
يابي الگوي حياتش از چندگانگي شخصيتي رهيده و انسان سالكي كه در سايه تشخص

به وحدت در هويت رسيده است، انساني كه تمامي شخصيت او باهم تركيب شده و يكي 
هاي زيستي او و همه رفتار او توان اين وحدت در هويت او را در همه عرصهشده است و مي

توان به قرار زير ملاحظه در دعاي ابوحمزه اين هماهنگي در رفتار و عملكرد را مي. تياف
  :كرد

  ؛»… افََبلِساني هذَا الكالِّ اشَكرُك«: ـ هماهنگي زبان واقدام
  .…و » … الهي اِنَّ جودَك بَسَطَ اَمَلي«: ـ هماهنگي ظرفيت و مديريت
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  در عبرت و عبور از گذشته  ـ اشراف انتقادي به خويش
اند كه اشخاص سالم از قيد و اجبارهاي شناسان كمال بر اين عقيدهبرخي از روان

ها تاثيرات مهمي نژندهاي گذشته آدميان تنها در رفتار روانگذشته كاملاً آزادند و كشمكش
كلي نقش آنها آنچنان دل بسته آفرينش حال و آينده هستند كه به طور . گذاردبرجاي مي

اين نگرش  l.كنندگذشته و نسبت آدمي با گذشته را براي تجديد شخصيت سالم انكار مي
گذشته بخشي از امروز آدميان . بينانه و اميدوارانه استبيش از حد معقول و واقعي، خوش

عبرت از . شخصيت سالم رهاي از گذشته نيست، از گذشته ظرفيت عبور يافته است. است
هاي پيشين وضعيت امروز من، هاي وضعيت مولفهچرايي ها و چگونگيگذشته يعني كشف 

تر هاي ديروز و تبديل آنها و تقويت افزونتوان بي نقد آنها و استغفار از كاستيكه نمي
رويكرد عمومي » اوبه«. هاي ديروز دست در كار آفرينش آينده شدها و قوتفرصت

تر است كه فصل بازخواني به آينده بالغ هاي ركود و كشششخصيت سالم به گذار از نقطه
توانمندي براي اين ) عبوديت(گيري بالغ تر آدمي جهت. گذشته در اوبه، همان توبه است

lعبرت i داري براي گيري شخصيت سالم، ظرفيتنفس جهت. و عبور را مهياتر مي سازد
l.عبوراز گذشته، براي آفرينش آينده است i iشي ابوحمزه اين ي نيايفرازهاي بلندي از آموزه

 .هاي گذار را نشان مي دهدنقطه
ها ايستاده هاي آن و سنتي هستي و قانونروي همهـ خودي در گذشته خويش روبه

انا الَّذي عَصَيتُ جبّارَ «: گير در زندگي خويشبي هيچ ترسي ازعقوبت و عذاب دامن

   ؛»…السَّماءِ
ا سر دوان و با همه وجود به آن ـ خودي در گذشته خويش در هنگامه بشارت به گناه ب

 ؛…و » انا الَّذي حينَ بُشِّرتُ بها خَرَجتُ اِلَيها اسعي«: سوي روي كردن كوشش
  ـ آفرينش حال

» حال«و » آن«بين از وضعيت هاي زندگي بايد درك روشن براي مديريت بهينة لحظه
به الگويي براي  توان داشت، داشته باشيم تاخويش و نقطه شروع هايي كه در هر لحظه مي

آفرينش لحظه رسيده و در وجه كاربردي و عملياتي اين الگو به يك مدل موفق مديريت 
بين حال آمده فهرست آنچه در آموزه ابوحمزه از درك روشن. هاي زندگي برسيم ظرفيت

  :شودمي
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سَيدي اَنَا الصَّغيرُ الَّذي «: ـ خوي در گذار از كوچكي و كمي به بزرگي و زيادتي

   ؛»بَّيتَهُرَ
  ؛»اَنَا الجاهِلُ الَّذي عَلَمتَهُ«: هاها به دانستنـ خودي در گذار از ندانستن

  
 هاي هنر يا زيست انسانيدر يكي از انواع زبان ـ زبان داري يا قابل نشانگي4
شده، هم كلمه و كلام است، هم نقش و رنگ زبان، نشانه كردن تجربه خود و خودي 

است و هم حركت و اطوار است و در اين ميان، زبان كلمه و كلام و است، هم صدا و صوت 
؛ زبان . ترين، انعطاف پذير ترين و حجيم ترين زبان گزارش را داردحركت و اطوار،  بيواسطه

زبان تنها . خود انديشه و بلكه خود ايده است؛ نشانة زندگي است؛ خود زندگي است
و حتي » خود ملي«و » خود جمعي«يداري نيست بلكه پد» خود روانشناختي«آشكارگي 

زبان گوهر اصيل هستي تاريخي انسان را و گوهر اصيل زمان . نيز هست » خود سازماني«
اي  زبان تنها چيزي ابزاري نيست، بلكه پديداري از آن خودكننده، واسطه. سازد انساني را مي

ي وجود انساني و هاي عال ميان چيزها در فرايندهاي به كارگيري آنهاس، كه امكان
هاي تازة  تواند از راه زبان شيوه انسان مي. كشد هاي عظيم وجودي وي را پيش مي قابليت

دهي  اين شكل. زندگي را تجربه كند و هستن خويش در جهان را شكل دهد و رهبري كند
. زبان خانه انديشه، جنس تجربه زيستي و آشكارگي موقعيت است. است» هنرمندي«همان 

تجربه شرايط، موقعيت و تفسير آن براي خود، در . ارگي دنياي زيسته انساني استزبان آشك
لفظ عضوي از سامانه . دهد كه زبان خاص خويش را دارديك سامانه مفهومي رخ مي

. به اين قرار، زبان عضو مفهومي گفتمان است. معناست و معنا شبكه تفسيري موقعيت است
مذهب تغيير و يا يك مذهب پديدار انساني، به  يك نحله، شريعت، مشرب، مكتب يا يك

آموزة روشن قرآن كريم در يك . ناگزير در نسبت با انواع مخاطب، مستند انواع گفتمان است
سطح و سنت انبيايي و اوليايي به صورت عملياتي و روشمند و روش شناختي زبان را، 

و در اين ميان .  ارنددعضوي از تجربه موقعيت، نظام معنا و نظام گفتمان مفروض مي
-ترين و ژرفترين زبان آشكارگي زيباشناسانة اصيلبالغ) ع(البيت هاي رسيده از آلنيايش

ترين وجه ممكن تجربه خود و خودي شده تغيير، زندگي و زيست انساني را پيش رو قرار 
بودگي، اكوچكيان، آشكارگي زيباشناسانه فراانگيزش گذار از خودشدگي تا از خود ( .دهدمي

1392،220(  
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بخش اي مديريت معنيتوان به يك موضع تحليلي و مقايسهدر مثل دعاي ابوحمزه مي
  .زندگي با مجموعه واژگان در بالاترين سطح و با ادبيات غني در رسيد

  هاگيري و توصيهنتيجه: سوم
هاي چندي فهرست شدند و فشرده اين مكتوب پيش روي آمده به فرجام رسيد ، يافته

  :هايي نيز برآمدني استوصيهت

 هاي تحليلـ يافته1ـ3

واره هاي تحليلي و نظامپژوهش به سامان آمده پيش رو در جمع بندي خويش به نكته
  :ورزدچندي تأكيد مي

  ـ الگوي سبك زندگي وجه انسان شناخت الگوي پيشرفت است؛1
انداز شمهاي مشترك تحليلي الگوي پيشرفت و الگوي سبك زندگي از چـ شاخص2

شناخت آن دو اصل فراانگيزش رشد و اصول پيراموني آن در دو عرصه حيات مباني انسان
ترين مستند استنباط ترين و بالغهاي قراني ـ اوصيايي فربهنيايش. فردي و اجتماعي است

  .الگوي انسان شناخت رشد و به اين قرار الگوي سبك زندگي است
انداز انسان شناسي رشد از جمله، ندگي از چشمهاي تحليلي الگوي سبك زـ شاخصه3

  :عبارتند از
  ـ اصل اختيار خلاق

  داري الگوي رشد ـ اصل زبان
  ـ اصل وحدت هويت منعكس در وحدت اصول و اسلوب زندگي

ـ نيايش، خواهاني خودآگاه رشد، فرانياز و به اين قرار فراانگيزش خودآگاه به كليت و 4
نيايش . هاي زندگي استجريان رشد انساني و تدبير ظرفيت يا سطوح و يا ابعاد و اجزاء

ها و زيارات اولياء معصومين ها و مناجاتهاست و ديگر ادعيهابوحمزه يك نمونه اين نيايش
نيايش نقطه كانوني . اندبه اين كليت اجزاء سطوح و يا ابعاد حيات و جريان رشد نظر افكنده

يي است و تماميت حيات و جريان هدايت قرآني در هاي انبياتجربه زيست ديني در آموزه
ورزي عرصه انديشه. شوددار ميهاي حضوري و عقلانيت شهودي به تجربه آمده و زبانگزاره

ديني، حكمت قرآني، و نيز عرصه نظام ملي علوم و تحقيقات و به طور خاص حوزه علوم 
س بزرگ آن است كه افسو. انساني و به شدت حاجتمند اين منبع عظيم حكمي هستند
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هاي پايبند زمان هيجان در تاريخ فكر و فرهنگ ديني ادعيه، مناجات و زيارات، زبان برهه
- ديده شده است و محروم اصلي، عرصه علوم انساني و حيات بشري بوده است، حوزه روان

شناسي مشاوره و الگوي هنجارين تعليم و تربيت ديگر محرومين اين حكايت تاريخي 
  .يايش، فراانگيزش زباندار تغيير و زندگي، استن. تلخند
شناخت رشد و الگوي فراانگيزشي دعاي ابوحمزه نمونه متن نيايشي منظومه انسانـ 5

شناخت و رشدشناخت دعاي ابوحمزه شناخت، حياتسه اصل انسان .سبك زندگي است
)  ديني فلسفه(بنيان نظري  .شودهاي گوناگون زندگي ديده مياصول راهبري موقعيت
داري الگوي معني ، )تكاپوي زيستي انساني( الگوي زندگي مطلوبانديشه و الگوي رشد، 

تجربة خودشدگي ـ خودبودگي، اركان   زبان داري يا نشانگي زندگي و مديريت موقعيت و 
  .اندراهبردي الگوي سبك زندگي

داري پاكيزه، زبانداري خواهاني حيات طيبه، زندگي سراسر ـ دعاي ابوحمزه زبان6
نگرش تحليلي نيايش ابوحمزه به نظريه حيات و . خواهاني رشد همه جانبه زندگي است

- اصول سبك زندگي به خاستگاه فلسفه ديني آن يعني نظريه تغيير نيز وارد شده و از چشم
انداز فاصله نسبت خودآگاه وضع موجود تا وضع مطلوب دقيقا يك الگوي كاربردي تغيير و 

بخشي زندگي در يك چارچوبه و ادبيات فراانگيزشي در دسترس تجربه باطني مخاطب معني
   .گيردقرار مي
در دعاي ابوحمزه تحليل تفصيلي  هاي امام سجادنيازهاي رشد با آموزهـ فرا6
  :هاي چندي را با خويش داشته باشدتواند بهرهاي يافته است كه ميشايسته
  شناخت تعليم وتربيت؛نـ بهره تربيتي در الگوي قرا 1
  ـ بهره اخلاقي در قالب الگوي سيستم و نظام الگوي اخلاقي قراني؛2
شناختي فرايند توسعه علم شناختي توسعه يا فصل انسانـ الگوي رشد روان3

  الاجتماعي؛ 
ـ الگوي مديريت خود در متن معادلات اجتماعي و به ويژه الگوي مديريت منابع 4

در مثل ( بردي اجتماعي به طور خاص در موقعيت مديريت بحران انساني در مديريت راه
  ؛) امام سجاد

  .دارداري زندگي و زندگي معنيـ الگوي معني5



  १و಻ඖن ਯ࣡ࡶජاিس الࢉوی اسلاਗی اୌا਩ی پࣂඩرभࢌ
  १ ଘوی ଢෘ੣ো اسلاਗی اୌا਩ی پࣂඩرभࢌ :اୌان و गھانূجارب ୓ی را৆ج ৔وૐॣه و  اکاوی ग़فاঘ࣓م و ଢෘ੣োو 

 ١٣٩٣ارد௩ و ඟ໕داد 
 

39 

 
 

  هايي چندـ پيشنهادات و توصيه2ـ3
شناخت شناخت الگوي پيشرفت در چارچوبه الگوي دينـ ضرورت اهتمام وجه انسان1

  .سبك زندگي
شناخت رشد شي به عنوان مستند تحليل الگوي انسانـ ضرورت اهتمام به منابع نياي2

  .ـ الگوي سبك زندگي
پژوهي هاي دين كه با عنوان علم اصول در مجامع دينشناسي استنباط آموزهـ روش3

شناسي پژوهش تفسيري قران كريم و تواند و بايد در دو عرصه روشگردد، ميمعرفي مي
در . تري بيابدصيل و بازخواني شايستهشناسي پژوهش تفسيري سنت اهل البيت تفروش

يابد كه شناسي پژوهش نيايشي جايگاه ميشناسي پژوهش سنت آل البيت روشذيل روش
. تواند تفكيك شودشناسي موضوعي ميشناسي ترتيبي و روشدر دو فصل برجسته روش

 تواند تلقيرو به مجال خويش كوششي براي اين روش پژوهش استنباطي ميپژوهش پيش
  . گردد

                                                            
 

i  .1360؛ تهران؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامي؛8البلاغه، ججعفري، محمدتقي؛ تفسير نهج. 
ii  . 3سورة جن؛ آية  

iii  .مدخل مسائل جديد در علم كلام ، موسسه امام صادق، قم،  سبحاني، جعفر،باره از جمله نگاه كنيد به در اين
؛ پورسيدآقايي، سيد مسعود، دين و نظام 27: 1381 ، قم،،شناسي ، اسراءدينجوادي آملي عبداالله، .؛  135 :1382

حيات معقول، مؤسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري، عفري،محمد تقي، ج(،)17:  1389سازي، ليله القدر، قم، 
 .3: 1386شيعه در اسلام، به كوشش هادي خسروشاهي، بوستان كتاب، قم،؛ طباطبايي، محمد حسين،  1388تهران،

iv  .نشان، تمامي، از دعاي ابوحمزه اندارجاعات روايي بي  
v .101، شماره 1385رنجبر حقيقي، علي، غايت طلبي هستي و انسان در حوزه هاي معرفتي، معرفت، : ك.ن . 
.vi ه«: درودش را بر كساني قرار داده كه اين ارزش را شناختند |حضرت رسولقدر عرف رَءام ّالله مح1366تميمي، (» ر :

؛ »كفي بالمرْء جهلاً انَ لايعرف قدَره«: رزش خود را نشناسدداند كه انسان ا حد جهل را در همين مي) ع(علي) 233
 )16نهج البلاغه صبحي سالم خطبه(

vii. ،35: 1390علي،  صفايي. 
viii .1379شجاعي، سيد مهدي، ديدگاههاي روان شناختي آقاي مصباح، مؤسسه آموزشي امام خميني، قم، : ن ك . 

ix .»وحن رم يهنفَخََ ف و ئهوس ا تشَْكُرُونثُميلاً مةَ  قَلِْالأْفَد رَ وصَالأْب و عمالس لَ لَكُمعج و  9/سجده( » ه(  
x  .؛ شجاعي، سيد مهدي، همان1385مطهري، مرتضي، انسان در قران،صدرا، تهران، : ك.ن.  
xi. و لا يوجدُ الاّ من  من اينَ لِي الخيرُربِّ« و در آانون اين نياز به رويش، حضور خداوند را دريابد

  »…يا رب يا رب يا رب« ، »…عندك،
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كه آدمي در نسبت با هستي و با خود و با جامعه و تاريخ و با  اين: مبتني بر آن درك وضعيت» درك نقش خويش«ـ 
تواند  هاي گوناگون زندگي خويش،  ميگيري راهبردي در موقعيت خداوند و با رسولان و امامانِ ادب زيست، چه جهت

بكِ عرفتك، و انت دللتنَي «) همان.(درك نقش، درك جهت زندگي، است. اشته باشد و بايد داشته باشدد
اللهم صلّ علي «،»…اللهم اشغلَنا بذِكركِ، « ، »…لاالدي احَسنَ استغني عن عونك و رحمتك«، »…عليك

  »…محمد و ال محمد
  .كنيم ب خويش در وضعيتي كه زندگي ميو درك سطح آزادي و حق انتخا» درك حق و حقوق خويش«ـ 
هاي  درك چرايي. ، درك فلسفه وجودي خود در نسبت با چيزها و به طور خاص در نسبت با هستي»درك رسالت«ـ 

شناسانه آدمي  بينش هستي .هاي زندگي كنندة چگونگي هاي تعيين درك چرايي. هاي بزرگ زندگي بودن، درك چرايي
با نيايش ابوحمزه نگاه كنيم . بخشد نقش و رسالت و مسؤوليت و تكليف وي جهت مي به تبيين و درك وضعيت و درك

يا محسنُ يا «: داري نسبت خويش با خداوند در گام به گام و همة وجوه فرايند مديريت تغييربه فراز تمركز بر ميان
اللهم اني اجد سبل « و فراز» …مجملُ يا منعم يا مفضلُ، لست اتَّكلُ في النَّجاةِ من عقابكِ علي اعمالنا،

  .»…المطالب اليك مشرعه
برم و در راستاي نقشي كه  كه من در آن وضعيتي كه به سرمي در راستاي آن فلسفة وجودي، اين» درك مسئوليت«ـ 

رود و چه مسئوليتي  دارم و مبتني بر فلسفة وجودي و رسالت خودم دريابم كه در نسبت با چيزها، چه توقعاتي از ما مي
، »… اللهم اني كلَّما قلت قد تهَيات« . هاست پاسخ به انتخابها  مسئوليت. شويم داريم و از چه چيزهايي پرسيده مي

 »…سيدي لعَلَّك عن بابكِ طَردَتنَي« 
اي و در هر  كه در برابر هر حادثه اين). اخلاقي(و شايدها و نشايدها ) فقهي(، درك بايدها و نبايدها »درك تكليف«ـ 

كليفي بر دوش ماست و همپاي هر حقي، چه تكليفي بر دوش ديگران موقعيتي و شرايطي و همراه با هر انتخابي، چه ت
  »…اللهم اشغلَنا بذِكركِ،«برداي از حق، است؛  و چه تكليفي بر دوش من براي اداي مسئوليت نوع بهره

هاي خاص و  ها و بايدهاي عمومي ما در راستاي رسالت ماست؛ و تكليف ما همان مسئوليت ماست در موقعيت مسئوليت
هاي ما، و  هاي ما به مسئوليت بخشند و رسالت هاي ما جهت مي ها به تكليف مسئوليت. هاي خاص ر نسبت با پديدهد

آيد، و اين همه، به  درك حقوق ما از درك نقش ما و درك وضعيت ما، برمي. بخشد هاي ما، جهت مي نقش ما به رسالت
 ؛ به جامعه، به خداوند، به خويش و به تاريخ نوبة خود تابعي است از نوع بينش و زندگي خويش به هستي،

 .گيردهايي در او شكل ميـ در پي اين درك و روشن بيني در راستاي الگوي رشد، پرسش
xii .فارسي، جلال الدين ، مطهري، مرتضي، انسان و ايمان، صدرا، تهران، ؛  شجاعي،  سيد مهدي، همان ؛ : ك. ن

خليلي تيرتاشي، نصراالله، معيار تشخيص نيازهاي  ؛15اي قرآني، شماره هپژوهش انسان شناسي در قران و ساختار
  .1388، 75واقعي انسان از نيازهاي كاذب از ديدگاه اسلام،معرفت 

xiii  .1360، انتشارات دليل ما، قم، 1ك به حكيمي، محمد رضا،  الحيات،ج.ن. 
xiv  .شولتس دوآن، روان شناسي كمال، همان: ك به.ن 
xv  .هاي موجود در آموزه ابوحمزهرجوع شود به كليه خواهاني 
xvi  .ها در فرايند رشد جاري در ها در انسان از آن منظر که تمامي داشتهـ خواهاني جريان يافتن تمامي نعمت

  ؛»…وَاجعَل عَلَي مِنك واقِيهً باقِيهً «: شوندوجود ديده مي
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  ؛»…الَهمِني الخيَرَ« ، »…اخَتم لي بخيرٍو « : ـ خواهاني زندگي بر مدار اختيار خلاق
  ؛)…اللهم تبُ علَي حتي لا اعصيك: (ـ خواهاني نگرش به جلو

   ؛»…واكفني ما اَهمني من اَمرِ دنياي و اخرَتي«: هاي غلط هاي نادرست، اهتمام و همت ـ خواهاني پرهيز از اشتغال
  ؛»…وانصرني عليَهمِ …وخذُ عنّي باَِسماعِ و اَبصارِ اعدائي «: نعمندي و سربلندي در هجوم مواـ خواهاني عزت

  »…اللهم اني اسئلَكُ صبراً جميلاً «: xviفراروندگي از دوگانگي و يكتايي هويتـ 
، الرزِقِاللهم اَعطني السعه في « ، »…و اَرغد عيشي «: برداري بهينه از مواهب حيات طبيعيـ خواهاني بهره

خواهاني بركناري از صفات رذيله و موانع رشد  ؛»…و :» اللَّيلِ و اَطراف في اناء بِه و لا تجعل شيئاً مما اتقرب
،همعو لا س النَّهارِ رِياء…« 

xvii  .هاي موجود در آموزه ابوحمزهرجوع شود به كليه خواهاني 
xviii. حكيمي، محمد رضا، همان: ك به.ن. 

xix ساني، «؛ »اليكهارب منك «ـوابكِ لن جكلَّ ع تي، وجت حذَا انقطََعمني ادي و  …الهي ارحليَك معتمسيدي ع
، يا …سيدي اليَك رغبتي و اليَك رهبتي و اليَك تاميلي، و قد ساقني اليَك امَلي، «؛ »…معولي و رجائي و تَوكلي 

؛ »…الَلهم انيّ اَسئَلكُ انَ تمَلأََ قَلبي حباً لكَ،«؛ »…برَّدت اَلَم الخوف عنيّ،  مولاي بذِكركِ عاش قَلبي، و بمناجاتك
  »…اللهم انيّ اَسئَلكُ ايماناً تبُاشرُ بهِ قَلبي«

xx  .»،ليَكا دالقُرآنِ اَعتَم هرمِبح ليَك، ولُ اسَالأسلامِ اتَو همِبذ مالله…«  
xxi .»ساافَبَِل نبِ شُكركِ، و ما قدَرفي ج بساني يا رل لي ارُضيك، و ما قدَرمهدي في عج ني هذَا الكالِّ اشَكركُ، اَم بِغايه

  »…عملي في جنبِ نعمك و احسانك،
xxii .» تي، ومكفتَ هليَك يا واحدي عع لي، وَليَك امليَك تاميلي، و قد ساقني اتي و اهبليَك رتي و اليَك رغبسيدي ا

. توفنا علي ملَّتك و سنَّه نبيِك صلَّي االلهُ عليه و الهِ« ؛ »…فيما عندك انبسطتَ رغبتي، و لكَ خالص رجائي و خَوفي، 
اللهم «؛ »…رزقنا حج بيتك و زيِارةَ قبرِ نبَِيك صلَواتك و رحمتك و مغفرتك و رضِوانكُ عليَه و علي اهلِ بيتهو اَ«؛ »…

 »صلِّ علي محمد و الِ محمد
واتكُ عليَهِم و علي اجسادهم و اَرواحهِم و اَلحقني باَِوليائك الصالحينَ محمد و اله الأبرارِ الطَّيبينَ الطاّهرينَ الأخيارِ، صلَ«

ُركَاتهب االلهِ و هحمر و.…«.  
xxiv. فراهيدي، ؛  1360مصطفوي،حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران،: ك به.ن

المفردات في غريب القرآن، دارالعلم الدار الشامية،  ؛ راغب، حسين،317: 1409خليل، العين، مؤسسه دار الهجره، قم، 
 .211: ق1414؛  ابن منظور، محمد، لسان العرب، انتشارات دارالصادق، بيروت، 268: ق1412دمشق،

xxv  . ،57: 1388جعفري، محمد تقي، حيات معقول، همان.  
xxvi. ؛  مطهري، مرتضي، بيست گفتار، 28: 1389پورسيد آقايي، سيدمسعود، انسان جاري ، ليلة القدر، قم، : ك به.ن

 .276: 1358همان،
xxvii .چرايي خويش را بپذير، با چگونگي آن خواهي ساخت: نويسد نيچه مي. 

xxviii .توان  هايي كه نمي برهه. كند هاي انتخاب، جنس زندگي خويش را آشكار مي ترين لحظه كننده كه در تعيين
هاي پايداري براي آرمان تربيت و اصلاح  را داشت، در برههترين جنس انتخاب  ترين جنس فلسفه زيست بالغ بالغ بي
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تر از انقطاع و اعتصام و سپس توسل،  خويش و خلق و برنتافتن نه تنها كفر و نفاق بلكه برنتافتن سطحي پايين
و بدين . داري زندگي موج چرايي زندگي موج چرايي جنس خاص از زندگي ترين موج نيايش موج معني روي ژرف بدين
 . »نريك ان نحن معك و نموت معك«ه است كه از آن پهلوان حكايت سرخ مي آموزيم گون

xxix .40: آكوچكيان، احمد،فراانگيزش رشد و شخصيت، همان . 
xxx .5ـ37روشه، گي، تغييرات اجتماعي، ترجمة منصور وثوقي، تهران، نشر ني؛،چاپ چهارم، ص : به. ك.ن . 

xxxi .1386ترجمه محمد حريري اكبري، نشرني، تهران،  نهان،كاپرا ، فريتيوف،پيوندهاي پ: به. ك.ن. 
xxxii  .فراز هاي انگيزشي دعا و فراز غيرت ورزي براي تغيير: ك.ن.  

xxxiii. 15: در اين باره از جمله نگاه كنيد به شولتس، همان. 
xxxiv .صفايي حائري، حركت، همان؛ مصباح يزدي، محمد تقي، به سوي خودسازي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي : ك.ن

  .84و 83: 1379؛ همو ، بر درگاه دوست، همان، 1380مام خميني قم، ا
xxxv  .هاي موجود در آموزه ابوحمزهرجوع شود به كليه خواهاني. 

xxxvi فصل مباني نظري، گام دوم خودآگاهي: به.ك.ن. 
xxxvii  .كه نه نقطه  معرفي كرده» وانهاده«سارتركه انسان را موجودي : در اين باره نگاه كنيد به نظرات فيلسوفاني چون

توانند در هر جهتي به كار گرفته  و نيز افرادي چون هايدگر بر آنند كه چيزها مي. اتكاي در درون دارد و نه در جهان
اش ـ با اختصاصات  شوند؛ بدين ترتيب روشن است كه اين مشرب كه خود را در خدمت انسان ـ به معناي حقيقي

ها، خلق  تا وقتي ما نتوانيم معياري جهت تنظيم رفتارها، كنش. رودراه خطا مياي ديگر به انساني در آورده بود، به گونه
اي كه هر فرد ترازويي جهت سنجش خود در  ها پيش روي آنها قرار دهيم، به گونهو خوها و باورها و اعتقادات انسان

كه بتوانيم اوضاع او را  هايش سوق دهيم، هر چند دست داشته باشد هرگز نخواهيم توانست آدمي را به سمت بهترين
به ديگر سخن، انسان اگزيستانسيال اگر چه در ابعاد انساني خويش حركت كرده و . اش بهبود بخشيم نسبت به گذشته
نگري خلاصي يافته ـ و از اين جهت گام بزرگي برداشته و اين توفيقي براي اگزيستانسياليسم محسوب  از چنان تحويل

در نگاه ديني و بر اساس نظريه . تواند باشد، فاصله زيادي دارد ت انساني يعني با آنچه ميگردد ـ ولي هنوز با حقيق مي
آماده در «تفاوت دو نظرية . شود كه اين همان مفهوم رشد استقرآني به امكانات انساني جهت وجود برتر افزوده مي

ـ جريان . اند نعمت و نقمت مساويدر نظرية هايدگر، . گيري وجود برتر است مضرب جهت» جاري در وجود«و » دست
به اين قرار، جريان رشد، جريان تعامل . ها در راستاي فرانياز رشد است رشد، جريان به كارگيري و راهبري داشته

. ها هاست؛ ارتقا و تعامل نردباني بين نيازها و سرمايه دوسوية فرانياز رشد و امكانات رشد و به تعبيري نيازها و سرمايه
زند، به ميزان ارتقاي نياز به سمت فرانياز رشد، بينش، ارزش و  ها را رقم مي سطح مديريت داشته خودآگاه، سطح نياز 

، تهران؛ ذاكر، 1384هاي بنيادين، نشر مركز ، احمدي، بابك، هايدگر و پرسش: به.ك.ن. يابد روش ارتقا افزايش مي
 .78:  30،1384انسان، مشكوة النور ، شماره  در توصيف حقيقت) ره(صديقه آراء فرانكل، هايدگر و مطهري 

xxxviii  .»موقعيت انگيزشي: ؛ مطلب»سبل المطالب. 
xxxix .هاي هايدگر و پرسش. احمدي، بابك ؛  1375ياسپرس، كارل، خدا و انسان، انتشارات آذرخش ، تهران، :ك.ن

 .،تهران1384بنيادين، نشر مركز، 
xl. حسني بافراني، طلعت،  ماهيت انسان و نيازهاي ؛ 120تا 92: شولتس، دوآن، روان شناسي كمال، همان: ك.ن

 .32ـ  5، ص1389متعالي او از ديدگاه ويكتور فرانكل، روان شناسي و دين، شماره چهارم، 
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xli  .كانون انديشه  زندگي موفق، عليرضا، معناي: ك.؛ ن71: شناخت راهبري رشد، هماناكوچكيان، احمد،اصول قران ،
 .1388جوان، تهران، 

xlii  .؛»… و بِك اَنِسَت مَحَبَّتي« : ـ هماهنگي احساس و عملكرد  
 ؛»…يا مولاي بِذِآرِك عاشَ قَلبي«: هاي باطنيـ تجربه
 ؛»…الهي ارحَمني اِذَا انقَطَعَت حُجَّتي« : هاي انقطاع ـ تجربه

xliii  .همان. 
xliv .1388ي زندگي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم، جمعي از نويسندگان، معنا: ك.ن. 
xlv .40/نبا  

xlvi  . كه نه نقطه اتكاي در درون دارد و » وانهاده«مقايسه كنيد با سخنان فيلسوفاني چون سارتر كه انسان را موجودي
نصري، عبد االله ،  :به.ك.ن. داندنه در جهان، تعريف مي كند و يا هايدگر كه انسان را موجودي پرتاپ شده در هستي مي

 .1371سيماي انسان كامل از ديدگاه مكاتب، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي،  تهران،
xlvii .شده در ميانه مديريت حيات در ميان بودن وجودي برتر انگاشته. 

xlviii .شناسي كمال، نظريه گوردون آلپورتشولتس دو آن، روان: ك.ن.  
xlix  .ع(دعاي عرفه امام حسين.( 

l .شناسي كمال، نظريه گوردون آلپورتشولتس دو آن، روان: ك.ن. 
li . نعم العبد انه اواب«تعبير قراني«. 

lii . ،139 :همانفراانگيزش رشد و شخصيت، احمد، اكوچكيان.  
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  .ترجمه محمد حريري اكبري، تهران، نشرني ).1386(كاپرا ، فريتيوف،پيوندهاي پنهان 
 .انگيزش و شخصيت، مشهد، آستان قدس رضوي). 1367(اچ .مزلو، ابراهام

به سوي خودسازي، چاپ اول، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي ). 1380(محمد تقي مصباح يزدي، 
  .امام خميني

  .بر درگاه دوست، قم، مؤسسه آموزشي امام خميني). 1379(همو 
 .كتاب نشر و ترجمه الكريم، تهران، بنگاه القرآن كلمات في التحقيق). 1360(حسن  مصطفوى،

 .هران، صدراانسان و ايمان، ت). 1385(مطهري، مرتضي 
 .همان). 1358(بيست گفتار(). همو

 .جا، حزب جمهوري اسلامي، هدف اززندگي ، بي)1379(همو 
  .زندگي در پرتو اخلاق ، قم ، نشر سرور).  1376(مكارم، ناصر 

 .يكصد و پنجاه درس زندگي از ديدگاه اسلامي، همان ).1376(همو 
 رضايت از زندگي از ديدگاه احاديث اسلامي، همان  . همو

  .معناي زندگي، تهران، كانون انديشه جوان). 1388(موفق، عليرضا 
مباني انسان شناسي در قرآن، چاپ پنجم، تهران، موسسه فرهنگ و ). 1385(نصري، عبد االله 

  .انديشه معاصر
پ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه علامه سيماي انسان كامل از ديدگاه مكاتب، چا). 1371(همان 

 .طباطبايي
 .خدا و انسان، چاپ اول، تهران، انتشارات آذرخش). 1375(ياسپرس، كارل 
 .سبك زندگي اسلامي، تهران ، مركز پژوهشي مطالعات حكمت بنيان). 1392(…يونسي، جليل و

ويكتور فرانكل، روان شناسي و حسني بافراني، طلعت،  ماهيت انسان و نيازهاي متعالي او از ديدگاه 
 .32ـ  5، ص1389دين، شماره چهارم، 

معيار تشخيص نيازهاي واقعي انسان از نيازهاي كاذب از ديدگاه  1382(خليلي تيرتاشي، نصراالله 
 .75معرفت ). اسلام

مشكوة النور ، ). در توصيف حقيقت انسان) ره(آراء فرانكل، هايدگر و مطهري 1384(ذاكر، صديقه 
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